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 «دیبن عب یسیمحمّد بن ع» یشناختطبقه یهاداده لیتحل

 یثیو حد یدر پرتو منابع رجال
 8 سید علیرضا حسینی شیرازی

 1پورمحمّد لطفی

 چکیده

و  هیامام یثیال در عرصه انتقال تراث حدفعّ انیاز راو« یدیعُبَ دیبن عُب یسیجعفر محمّد بن عابو»
محمّد بن »وگو درباره طبقه روایی و تعاملات حدیثی گفت است. عهیش یثیدر منابع حد تیررواپُ

از قرن سوم پیوسته مورد توجّه دانشیان و ، سیار در اعتبارسنجی روایات وینقش ب دلیلبه« عیسی
وگو پیرامون طبقه محمّد بن عیسی بن عبید گران قرار گرفته است. نخستین خاستگاه گفتپژوهش
و به دنبال آن به « رجال کشیّ»کتاب ی ـ است که به کشّ خیاز مشا ـ «نصر بن صباح»عبارت 

یافت. سخن وی چالش جدیّ را در تعامل حدیثی گسترده محمّد بن عیسی با راه « ال نجاشیرج»
 ×گیری مستقیم وی از امام رضاو نیز بهره« عبدالرحّمانیونس بن »و « حسن بن محبوب»

 پیش آورده است.
ولید قمی نسبت به ابن که استثنایاند چنین برداشت کرده، برخی از دانشیان رجال و فقیهان

 وجود خلل در طبقه وی بوده است؛ بدین بیان که وی با توجّه به دلیلبهمحمّد بن عیسی نیز 
 را بدون واسطه ندارد. عبدالرّحمانامکان عملی نقل از یونس بن ، بودنخردسال

ولادت و ) دیبن عب یسیمحمّد بن ع یدوره زندگپس از بررسی و تعیین  ردر پژوهش حاض
 با اصحابی او ثیداد و ستد حدو  عهیاز امامان شوی  ثیل حدتحمّها به بحث بر پایه قرینه وفات(

 پرداخته شده است.
محمّد های موجود پیرامون رابطه روایی رفت از چالشهدف برون گفتنی است در این پژوهه به

روی آورده شده که دستاورد آن ، سه راهکار نوین در تعیین طبقه راویبه ، بن عیسی در اخذ حدیث
هیچ ابهام و خللی در طبقه محمّد بن عیسی وجود ندارد؛ ، های فراوانچنین است: با توجّه به قرینه
 شود.و حسن بن محبوب و یونس اثبات می ×ی از امام رضابلکه امکان تحمّل حدیث و

                                           
 (.Sahoseini14@gmail.com. استاد سطح عالى مركز تخصّصى حدیث حوزه علمیه قم )1
 .(Mohammad.lotfipur@gmail.com)آموخته سطح سه مركز تخصّصى حدیث حوزه علمیه قمدانش .2
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 واژگان کلیدی

علوم ، رجال، شناسی راویانطبقه، عبدالرحّمانیونس بن ، حسن بن محبوب ×راویان امام رضا

 حدیث

 درآمد

و  هیامام یثیحد میراثدر عرصه انتقال  یالفعّ یراو، یدیعُبَ دیبن عُب یسیجعفر محمّد بن عابو

از راویان پرتکرار در کتب ، سند 8198همو با حضور در  است. عهیش یثیدر منابع حد« کثیر الروایة»

طبقه و امامان بعدی به  ×های اصلی اتّصال طبقه اصحاب امام رضااربعه و همچنین از حلقه

نقل روایت کرده است که برخی  نفر 831از حدود آید. وی در کتب اربعه مشایخ کلینی به شمار می

، یسیاد بن عحمّ، ییحیصفوان بن ، محمّد بن ابی عمیر، عبدالرحّمانبن  ونسی مانند از مشایخ وی

اصحاب بن المغیرة البجلی از  عبداللهو حسن بن محبوب ، احمد بن محمّد بن ابی نصر البزنطی

 عبداللهسعد بن ، میبن ابراه یعل همانندمرتبه بلند محدّث بیستحدود  همچنین 3.هستنداجماع 

احمد ، احمد بن محمّد بن خالد، محمّد بن حسن صفّار، محمّد بن احمد بن یحیی الاشعری، القمی

 یاز و بن جعفر الحمیری عبداللهمحمّد بن علی بن محبوب و ، ی الاشعریسیبن محمّد بن ع

 بیشتر روایات وی در موضوعات فقهی شیعه است. 1اند.دهیشن ثیحد

ها کتاب، های اصحاب امامیه داشتهغیر از نقش طریقی که در انتقال کتابمحمّد بن عیسی به 

 9ثبت رسیده است.از خود بر جای گذاشته که در منابع فهرستی به  یدمتعدّعلمی و آثار 

ها و در طبقه روایی وی چالش، ر محمّد بن عیسی در تاریخ حدیث شیعهگیبا وجود جایگاه چشم

خود جلب کرده و های مختلف به ابهاماتی وجود دارد که توجّه دانشیان رجال و فقه را در قرن

 های مختلفی مطرح شده است.دگاهید پیرامون آن

زدایی از ها و شواهد جهت تحلیل و چالشر هم گذاری قرینهبازیابی و کنا، رسالت نوشتار حاضر

ای که تاکنون با این گستردگی مطرح نشده و باشد؛ مسألهمحمّد بن عیسی بن عبید می طبقه

 روش این پژوهش برای رسیدن به نتیجه نیز نو است.

                                           
 .1414، ش115، ص. اختیار معرفة الرجال9
توان در وجوی محمّد بن عیسى بن عبید مى، سربرگِ راوی( با جست. در برنامه درایة النور )محیط: اسناد4

 گونه آمار دست یافت.اینبه « روی عنه»و « روی عن»های قسمت
 .835، ش999، ص. رجال النجاشى1
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 الف( مبانی و روش پژوهش

ازمند تبیین است. همچنین با ذکر مبانی در این پژوهش از روشی نوین استفاده شده که نی

 توانند روند پژوهش را دنبال کنند.بهتر می، خوانندگان، تحقیق

 چیستیِ طبقه راوی .2

ود نم، انیراو هطبق یو سامانده یمرزبندوشنود پیرامون گفت، ثیحد یاعتبارسنج ندآیفردر 
شناخت طبقه راوی و احراز اتّصال ارتباط میان ، احادیث یابیدر ارزکند؛ زیرا گیری پیدا میچشم

 .کارآمد است اریبس، سلسله راویان سند
، خودقراردادن چیزی است بر روی شیء مانند معناى به در لغت« طبق» عنىی، هواژه طبق شهیر

 2ای که او را بپوشاند.گونهبه
توان اند؛ از جمله میتعاریف مختلفی برای معنای اصطلاحی این واژه در علوم حدیث ذکر کرده

اشاره کرد که مورد پذیرش برخی عالمان حوزه حدیثی حلّه و شهید ثانی قرار  1تعریف سیوطی به
 گوید: گرفته است. شهید می

بَقَةُ اَ  كوا جََاعَة   عَن عِبارَة   الِصطلِاحِ: فیِ لطَّ   وَ  السِنِ  فیِ اشتَََ
ِ
 المشَایِخِ؛ لقِاء

  1.اُخری طَبَقَة   بَعدَهُم ثُمَّ  ،طَبَقَة   فَهُم

 5ند.اتعریف خود را فارغ از اشتراک سنّ راویان بیان کرده، البته برخی از دانشیان معاصر
 یبیشناخت تقربازنمایی کرد:  گونهاینتوان طبقه راوی را طور چکیده از مجموعه تعاریف میبه

 ی( و ادای تحدیثآموززمان علم) ی در دو دوره تحمّل حدیثراو یثیحد هایعصر فعّالیت
 های پسین(نسلبه هاآموزش اندوخته)

 اند:بیان طبقه راوی پرداخته چهار گونه به، دانشیان رجال شیعه
توان یافت. و شیخ طوسی می 81شیخ صدوق، های رجال برقییکم. گونه نخستین را در کتاب

بیان و معرّفی طبقه راوی است که محور را معمولاً بر پایه ارتباط  ها بهاهتمام این دسته از کتاب
 88اند.ذکر کرده ^اصحاب ائمّه عنوانبهاده و ایشان را راویان با امامان شیعه قرار د

                                           
 ، وَ هُوَ یَدُلُّ عَلى وَضعِ شَىءٍ مَبسوطٍ عَلى مِثلِهِ حَتّى یُغَطّیه.: طَبَقَ 493، ص9، جلمقاییس اللغة. معجم ا5
نِّ وَ الِاسنادِ اَو343، ص2، ج. تدریب الراوی1 وم  تَقارَبوا فِى السِّ

َ
فِى الِاسنادِ فَقَط بِاَن یَكونَ شُیوخُ هــذا هُم شُیوخُ  : ق

 ، اَو یُقارِبوا شُیوخَهُ.الآخَرِ 
 .988، ص1، ج. الرعایة فى علم الدرایة8
، عن طریق الراوی و بقات: هو تحرّی معرفة طبقة الراوی: نظریة الط182، ص1، ج. بحوث فى مبانى علم الرجال3

، كما یشخّص بذلك فترة بروزه كنجم فى ، و من ثمّ یشخّص الفترة الزمنیّة التى بدء بتحمّل الروایةالمروی عنه
، و بتشخیص ذلك ینجم منه معرفة عدّة جهات فى الراویسماء الروایة و التحدیث و انتهاءً الى آخر فترة عاش فیها 

 شخصیّة الراوی.
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فراتر از ارتباط با  81،یطبقه راو نییتع یدر راستا ییهانهیقر قراردادن اریدر اختدوم: 

 شود. در رجال کشیّ و رجال نجاشی مشاهده می، است که نمود بارز آن ^معصومان

مرحوم محمّد بن ، گذار آنبر اساس ذکر استادان و شاگردان راوی است که پایهسوم: بیان طبقه 

باشد. می« جامعُ الروّاة و اِزاحةُ الاشتباهات عن الطّرقِ و الاِسناد»ق( در کتاب 8818م) علی اردبیلی

تکمیل این  به« ةواطبقاتِ الرّ لُیو تفص ثیمعجم رجالِ الحد»ق( در کتاب 8183م) خویی اللهآیت

 شیوه پرداخته است.

 توسّط مجلسی اوّل، گذاری است. نقطه آغازین این روشچهارم: بیان طبقه راویان بر پایه شماره

دوازده آشنای هر دوره به وی با کنار هم نهادن راویان و محدّثان نام 83ق( گذاشته شد.8111م)

 است. طبقه از راویان دست یافته

معرفة  یطرائف المقال ف»( در کتاب ق۴۷۴۷م) یبروجرد یقلَاصغر جاپَ یعل دیس، بعد از ایشان 

ش( با 8311م) بروجردی اللهآیتتکمیل این شیوه همتّ گمارد. البته مرحوم  به 81«الرجالطبقات 

که برخی از  89گذاری کرددیدی را در این شیوه پایهمنهج ج، اشکالاتی که وجود داشتتوجّه به 

 82اند.معاصران نقدهایی را متوجّه این روش دانسته

 فایا یثیحدپیرا موضوعاتدر  چشمگیرینقش  تواندگفتنی است که شناخت طبقه یک راوی می

کشف تصحیفات و  ،سقط و افتادگی در سندبردن به پی و صیتشختوان به . از جمله میکند

همنام در  انیراو یواقع تیهو صیتشخ، ی(نام راو ییجاجابه) تشخیص قلب در سند، تحریفات

                                           
داشت كه « مصباح»، پانزده ، تحت عنوان المصابیح بود. این كتابق( دارای كتاب رجالى۱۸۳. شیخ صدوق )م14

آمده بود. در مصباح پانزدهم نیز فهرست « مصباح»، ذیل یک ^فهرست اسامى راویان از هر یک از معصومان
 (1443، ش934، ص، وجود داشت. )رجال النجاشىاسامى اشخاصى كه دارای توقیع بودند

ویان نیز هستیم. نمونه گویای این رفتار را نگاری شاهد توثیق و تضعیف را. ناگفته نماند كه گاهى در منابع طبقات11
 توان مشاهده كرد. در رجال شیخ طوسى مى

، شود: تعیین روایت راوی از معصوم خاص. در این شیوه برای شناسایى طبقه راوی از چهار راهكار استفاده مى12
و وفات )در حد امكان( و ذكر نسب كامل راوی تا جایى كه  ، ذكر تاریخ ولادتاشاره به شاگرد راوی مورد نظر

 شناخت عصر حیات راوی قابل تخمین باشد.
 .929، ص14، ج. روضة المتّقین فى شرح من لا یحضره الفقیه19
، رجال زمان حیات این ترتیب كه در طبقه اوّل طبقه تقسیم كرده است؛ به ۱۳، طبقات رجال حدیث را به . مؤلّف14

ویكم )كه شامل صحابیان رسول های بعدی تا طبقه سى، رجال طبقهترتیب خود را معرّفى كرده و سپس به
 (99، ص1، جكند. )طرائف المقالخداست( را ذكر مى

 .25، ص. اطلّلة على الرجال و الحدیث11
 .25، جلسه گفتارهای رجال استاد سید محمّدجواد شبیری زنجانىن.ک: درس. 15
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، یهای حدیثتر تعاملات حوزهشناخت دقیق، کشف مذهب راوی، تعیین دقیق نام معصوم، سناداَ

 81بازسازی اَسناد تعلیقی و عطفی اشاره کرد.

 پیشینه بحث از طبقه روایی محمدّ بن عیسی بن عبید .1

نصر بن صباح عبارت ، وگو پیرامون طبقه محمّد بن عیسی بن عبیدشاید نخستین خاستگاه گفت

، در این گزارش نصر بن صباحافته است. یکتاب رجال کشیّ راه ی ـ باشد که به کشّ خیاز مشا ـ

 شناساند:طبقه محمّد بن عیسی را می

بّاحِ  بنُ  نَصُ  قالَ   عَنِ  روییَ  مَن صِغارِ  مِن ،عُبَید   بنِ  عیسَى بنَ  دَ مَّ مَُ  نَّ اِ  :الصَّ

 81.السِنِ  فیِ مَبوب  ابن

 گونه است:از سخن نصر بن صباح بدین امّا گزارش نجاشی

 بنِ  یدِ بَ عُ  بنِ  ىعیسَ  بنَ  دَ مَّ مَُ  نَّ اِ  :قولُ یَ  احِ بّ الصَّ  بنُ  صُ نَ  :شیُّ الكَ  ومرِ عَ ابو قالَ 

 85 .بوب  مَ ابن نِ عَ  رویَ یَ  ناَ  نِ السِ  یفِ  رُ صغَ اَ  قطیَ یَ 

در کنار هم ، جاشی با نسخه کشیّ که امروزه در اختیار داریمنظر از اختلاف نسخه رجال نصرف 

 عامل تردید جدیّ در شناخت طبقه محمّد بن عیسی شده است.، نهادن این دو گزارش

 دیولابن معروف به «بن حسن بن احمد محمّد»رویکرد عملی ، گفتهافزون بر دو عامل پیش
در تعامل با احادیث محمّد بن عیسی نیز قابل توجّه است. وی احادیث منفرد او را از  ق(۷۵۷م) یقم

رسد برخی از دانشیان نظر میبه  11ها و احادیث یونس بن عبدالرحمن استثناء کرده است.کتاب
ابهام در طبقه  دلیلبهولید ابن نایاند که استثرجال و فقیهان بر این باور بوده و چنین برداشت کرده

امکان عملی نقل از ، خردسال بودنمحمّد بن عیسی بوده است؛ بدین بیان که وی با توجّه به 
                                           

تا  11، صمحدثین اهمّیته و فوائده؛ علم طبقات ال151، صوصول الاخیار ن.ک:، شناختى. درباره فوائد طبقه11
، حسن كریم ماجد ؛ مقاله الطبقات و اثرها فى الحدیث الشریف8و 1، ص؛ اطلّلة على الرجال و الحدیث113

 .92، ص1423، محرّم و جمادی الآخرة 29، العدد ، مجلّه علوم الحدیثالربیعى
 .1421، ش191، ص. اختیار معرفة الرجال18
 .835، ش999، ص. رجال النجاشى13
ن الحسن بن الولید یستثنى من روایة محمّد بن احمد بن : و كان محمّد ب393، ش948، ص. رجال النجاشى24

 : و ذكر ابو جعفر بن بابویه عن835، ش999یحیى ما رواه... عن محمّد بن عیسى بن عبید باسناد منقطع؛ و ص
، ؛ فهرست كتب الشیعةتمد علیهو حدیثه لا یع یونس الولید انّه قال: ما تفرّد به محمّد بن عیسى من كتبابن
: و قال محمّد بن على بن الحسین: سمعت محمّد بن الحسن بن الولید رحمه الله یقول: كتب 819، ش112ص

، فانّه هیعتمد علیها الّا ما ینفرد به محمّد بن عیسى بن عبید و لم یروه غیر  كلّها صحیحه الّتى هى بالروایات یونس
 ، استثناه ابو جعفر، ضعیف: محمّد بن عیسى بن عبید الیقطینى512، ش442به؛ و ص لا یعتمد علیه و لا یفتى

 ما یختصّ بروایته.بابویه من رجال نوادر الحكمة و قال: لا اروی ابن
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، ق(111زنده در ) 18وودداابن را بدون واسطه ندارد. برخی از دانشمندان مانند عبدالرحّمانیونس بن 
و سید کاظم  ق(8398م) 11مامقانی، ق(8385م) 13میرزا ابوالقاسم نراقی، ق(8111م) 11مجلسی اوّل

داوود ابن، مونهن عنوانبه اند.ولید را همان سخن نصر بن صباح شمردهابن دلیل استثنای 19حایری
 :دیگویم نیچن شیاز سخن خو یدر فراز

 ،سَ یونُ  نعَ  عیسى بنُ  دُ مَّ مَُ  هِ بِ  دَ رَّ فَ تَ  ما لعَ  مادِ عتِ الِ  مُ دَ عَ  مُ لزِ ستَ یَ  ل :قولُ اَ 

 نِ السِ  رِ غَ صِ كَ  رُ خَ آ مر  اَ  كَ ذلِ  فی ةُ لَّ العِ  كونَ یَ  ناَ  وازِ لِجَ  ؛عیسى بنِ  دِ مَّ مَُ  فی عنَ الطَّ 

 12.داهُ عَ  نمَ  ولِ قَ  وَ  بابویهابن ولِ قَ  یَ بَ  نافیتَ  لافَ  ؛ماهُ ینَ بَ  ةِ طَ لواسِ لِ  ضیقتَ المُ 

مورد  ـ شکل مستقلنه بهپیوسته ـ ولی ، وگو درباره طبقه محمّد بن عیسی از قرن سومگفت

 11قرار گرفته است. برخی همانند محمّد اسماعیل خواجوییگران توجّه دانشیان و پژوهش

میرزا حسین ، ق(8121م) 15شفتی محمدباقرسید ، ق(8191م) 11شیخ عبدالنبی کاظمی، ق(8813م)

، ق(8398م) 31مامقانی عبداللهشیخ ، ق(۴۷۵۴م) 38مازندرانی محمّدحسن، ق(8311م) 31نوری

دادن نگاشتن رساله مستقل یا اختصاص با 31ق( و سید محمّدرضا سیستانی8183م) 33خویی اللهآیت

شهید های روایی وی پرداختند و برخی دیگر مانند نوه ترسیم محدوده زمانی فعّالیتمدخل ویژه به 

                                           
 .413، ش143، ص. الرجال21
 .14، ص14، ج. روضة المتّقین فى شرح من لا یحضره الفقیه22
 .211، ص. شعب المقال فى درجات الرجال29
 153، ص9، ج. تنقیح المقال فى علم الرجال )رحلى(24
 .988، ص2، ج، القسم الثانى. مباحث الاصول21
 .413، ش143، ص. الرجال25
 .83تا  85، ص. الفوائد الرجالیّة21
 .455تا  443، ص2، ج. تكملة الرجال28
 .555تا  544، ص. الرسائل الرجالیّة23
 .111تا  191، ص4، ج، الخاتمة. مستدرك الوسائل94
 .544تا  139، ص. نتیجة المقال فى علم الرجال91
 .114تا  151، ص9، ج)رحلى(. تنقیح المقال فى علم الرجال 92
 .125تا  113، ص18، ج. معجم رجال الحدیث99
 .111تا  453، ص. قبسات من علم الرجال94
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کردن این موضوع در میان ق( با مطرح8811م) 32ق( و شیخ محمّد هادی مازندرانی8131م) 39یثان

 31گونه مفصّل به آن توجّه کردند.های فقهی و حدیثی خود بهنوشته

، بهترین وجه های تحقیقات رجالی را بهزمینه، شرایط زمان خودبزرگان شیعه با توجهّ به

هیچ تحقیق سودمند و ، بهاهای گرانپذیر کردند. باید اذعان داشت که بدون آن گنجینهامکان

، پذیر نیست. امّا با نظرداشت این واقعیتّ که ابهام در طبقه محمّد بن عیسی بن عبیدباثمری انجام

حسن بن محبوب و ، ×اط حدیثی وی با امام رضاگر ارتبگستره وسیعی از احادیث را که بیان

به ، نادرستی این مجموعه بینجامدبسا به در بر گرفته است و چه، باشدمی عبدالرحّمانیونس بن 

 و قابل پیگیری است. همین منظور هنوز پرونده علمی بحث شناخت طبقه محمّد بن عیسی گشوده

 های نوین پژوهش حاضر در تعیین طبقه راویراهکار .2

سه راهکار نوین در به ، کردن چالش در تعیین طبقه راویهدف برطرفپژوهش حاضر با 

 گر بهره برد:الگو برای راویان دی عنوانبه توان از آنکه می 31ها روی آورده استآوری قرینهگرد

 خیمشا ای ×با امامشدن . شأنیت راوی جهت مخاطب واقع3/8

بدین معناست که وی از جهت سنّ و رشد ، وگوی علمی میان راوی با امام یا مشایخ خودگفت

وی شدن را دارا بوده و از سعلمی در حدّ قابل قبولی قرار دارد که از یک سو شأنیت مخاطب واقع

های پسین انتقال نسل های داد و ستد شده را بهترین دادهدقیق همراهبهدیگر گزارش ملاقات خود 

فاصله سنیّ میان دو نفر قابل طرح نیست. این دست ، دهد. باید توجّه داشت که در این موضوعمی

 کند.شناخت و تحدید طبقه او کمک شایانی میبه ، ها در بین احادیث راویاز قرینه

 خیمشا ای ×با امام یراو یثیر تعاملات حدعباراة السند د . بررسی3/1

بیان حالات ، کنیم که در مقام معرّفی راویهایی برخورد میبا واژه، های پیراسندیدر بحث

 افرادی هستند که تحمّل حدیث توسّط، گویند. راویاندریافت حدیث سخن میراویان و چگونگی 

میان توثیق و تضعیف ایشان سخن به، طبقه، پذیرد و در دانش رجال از حالاتصورت میآنها 

قالَ: »و « قالَ: حَدَّثَنی»هایی از فعل و حرف مانند افعال یا حروف یا ترکیب، آید. در میان سندمی

                                           
 .84تا  15، ص1، ج. استقصاء الاعتبار91
 .11تا  51، ص1، جح فروع الكافى. شر 95
گیری نظرات پیرامون محمّد بن عیسى بن عبید در اندیشه ای با عنوان: پارادایم حاكم بر شكلزودی مقاله. به91

 خته است.های فقها پرداتفصیل به بازخوانى دیدگاهفقیهان شیعه؛ از سوی نگارندگان انتشار خواهد یافت كه به
گفتارهای پراكنده استاد سید محمّدجواد شبیری زنجانى در اوائل دهه هفتاد گرفته مایه این بحث از درس. بن98

 شده است.
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، هم هستندتنها پیونددهنده نام راویان به وجود دارد که نه« قالَ: قَرأتُ عَلی»، «عَن»، «اخَبَرَنی

کنند. از این را در سند ایفا میباشند و نقش رابطه و واسطه گر کیفیت تحمّل روایت میبلکه بیان

 شود.یاد می« تعابیر واسطه»واژگان با عنوان 

، بندی در این پژوههبندی کرد. معیار تقسیمهای مختلف تقسیمتوان از زاویهتعابیر واسطه را می

قیم است. از چگونگی ارتباط راوی با معصوم یا استاد خویش از منظر نقل روایت مستقیم و غیر مست

 سه دسته تقسیم کرد:توان این رابطه را به همین منظر می

 کند؛ مانند:دلالت بر حضور راوی در نزد امام یا استاد خود می صراحتیکم. الفاظی که به 

  35...قولُ یَ  ×عبدالله بااَ  سَمِعتُ  :قالَ  عیََ اَ  بنِ  زُرارَةَ  عَن 

ثَنی :قالَ  زُرارَةَ  عَن  11...×جَعفَر  ابو حَدَّ

  دارد؛ مانند: ظهوردوم. الفاظی که بر حضور راوی نزد امام یا استاد 

  18...:قالَ  ×جَعفَر   بیاَ  عَن عیََ اَ  بنِ  زُرارَةَ  عَن

 11...×جَعفَر   بیاَ  عَن زُرارَةُ  رَوى

  ظهور ندارد؛ مانند: صراحت و، ای که بر روایت مستقیمسوم. تعابیر واسطه

  13...:×عبداللهابو قالَ  :قالَ  عیََ اَ  بنِ  زُرارَةَ  عَن  

 11...:قولیَ  ×جَعفَر  ابو كانَ  :قالَ  زُرارَةَ  عَن

 ر گام نخستین باید بهد، گفتنی است که در شناخت طبقه راوی و میزان روایت او از امام یا استاد

توجّه شود. در گام بعدی با ، گر روایت مستقیم استای که صراحت داشته یا نشانتعابیر واسطه

 19شود.ها و عبارات پرداخته میتفسیر دیگر واژه به، های صریحدرنگ در تعبیر

                                           
 .4، ح82، ص1، ج. الكافى93
 .2، ح955، ص1، ج. الكافى44
 . 11، ح11، ص1، ج. الكافى41
 .524، ح241، ص1، ج. من لا یحضره الفقیه42
 .23، ح942، ص1، ج. الكافى49
 .4، ح413، ص9، جى. الكاف44
، آورد نور، مجلّه رهن.ک: مقاله نقش تعبیر واسطه در معجم رجال، های واسطه. برای توضیح بیشتر درباره تعبیر41

 .1938، زمستان 53و شماره  1938بستان ، تا51شماره 
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 سناداَ هیبر پاراوی داد و ستد حدیثی  یابیارز. 3/3

اطّلاعات موجود در ، شده پیرامون داد و ستد حدیثی راویانهای ساده و فراموشیکی از داده

 دو بخش تقسیم کرد: را بهآنها  تواناَسناد است که می

ان میزان فراوهای حدیثی بهآور: اگر سندی در اَسناد کتابیکم. اطلّاعات پرتکرار و اطمینان

تنها خللی پدیدار نه، رسد که در این سندای از اطمینان میدرجهگر بهپژوهش، تکرار شده باشد

اطّلاعات پُرتکرار ، گر یک رابطه روایی درست میان اجزای سند است. از این روبلکه حکایت، نگشته

 تواند در طبقه شناختی راویان تأثیر شایان توجّهی بگذارد.آور میو اطمینان

 عَلیُّ سند زیر تکرار شده است: ، بار با عناوین معیار 121نمونه: در اسناد کتاب کافی  عنوانبه

تا معصوم. تکرار فراوان این  بدالرّحمانعبنِ  بنِ عُبَیدٍ عنَ یونسَُ  عیسىَ بنِ  دِمَّحَبراهیمَ عنَ مُاِبنُ 

 شود.درستی ارتباط روایی بین افراد مذکور میبه ، باعث تحکیم اطمینان، سند

رابطه وجو در اَسناد کتاب کافی گاه جست تکرار و غیر قابل اطمینان: بهدوم: اطّلاعات کم

با توجّه به  .شوددیده می 12«...بنِ عیسى عَن یونُسَ دِمَّحَبیهِ عَن مُاَبراهیمَ عَن اِبنُ  عَلیُّ»روایی: 

براهیمَ اِ بنُ  عَلیُّ»مشهوربودن همه راویان مذکور در این بخش از سند و درنگ در فراوانی رابطه 

شود که این نتیجه حاصل می، بدون حضور پدرِ علی بن ابراهیم« بنِ عیسى عَن یونُسَ دِمَّحَعَن مُ

 11غیر قابل اطمینان است.، تکراراطلّاعات موجود در این سند کم

 دیبن عب یسیمحمّد بن ع یشناختطبقه یهاداده لیتحلب( 

شناختی ـ با حسن پیش از این گذشت که رابطه روایی محمّد بن عیسی ـ در پرتو ابهامات طبقه

 موجب تردید جدیّ واقع شده است. ×و نیز امام رضا عبدالرحّمانن بن محبوب و یونس ب

تحلیل  در سه بخش به، هاگفته برای از میان برداشتن چالشراهکارهای نوین پیشبا توجّه به 

 پردازیم:محمّد بن عیسی می طبقه

 ولادت و وفات() دیبن عب یسیبن ع محمّد یدوره زندگ نیتخمبخش نخست: 

 عهیاز امامان ش دیبن عب یسیمحمّد بن ع ثیل حدتحمّبخش دوم: 

 با اصحاب دیبن عب یسیمحمّد بن ع یثیداد و ستد حدبخش سوم: 

                                           
 .2، ح195و ص 1، ح191، ص9، جن.ک: الكافى. این رابطه روایى تنها دو بار در كتاب كافى ذكر شده است؛ 45
سند اضافه شده اشتباه در به « عَن ابیه»یافتیم كه عبارت از كتاب كافى درهای كهن نسخههنگام مراجعه به . 41

 .3، پاورقى 111، ص1، جن.ک: الكافى )دار الحدیث(است. 
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 ولادت و وفات() دیبن عب یسیمحمدّ بن عدوره زندگی  تخمین .2

و ترسیم بازه زمانیِ حیات راوی است. در زمینه تحدید ، های شناخت طبقهترین مؤلّفهاز مهم

همین  اطلّاعات کافی در منابع اعتبارسنجی شیعه وجود ندارد. به، ولادت و وفات محمّد بن عیسی

ای در بیان بازه زمانی حیات وی ـ به گمانهآنها  ها و تحلیلمنظور در این پژوهه با یافتن قرینه

 ایم.ت و وفات ـ دست یافتهتاریخ ولاد

 یسیمحمّد بن ع. گمانه تاریخ ولادت 8/8

اند؛ امّا با چینش تاریخ ولادت محمّد بن عیسی اشاره نکردهبه ، یک از منابع رجالی و تراجمهیچ

محدوده ولادت این راوی ، تحلیل و تبیینی که پس از آن خواهد آمد همراهبههای اثرگذار زیر قرینه

 یابد.نمود روشنی می، والامقام

 851کند که در سال بن جعفر حمیری از قول محمّد بن عیسی نقل می عبداللهقرینه اوّل: 

 11تحمّل حدیث کرده است. عبدالحمیدهجری قمری در مکّه از ابراهیم بن 

هجری قمری به  851ده است که محمّد بن عیسی در سال قرینه دوم: همو گزارش کر

 15بن میمون قدّاح پرداخته است. عبداللهفراگیری حدیث از 

گر تحمّل حدیث بن جعفر حمیری در دست است که بیان عبداللهقرینه سوم: گزارش دیگری از 

غفاری  بن ابراهیم بن ابی عمرو عبداللههجری قمری از  118از سوی محمّد بن عیسی در سال 

 زیر آشکار شده است: گونهبهاین ارتباط روایی در فهرست شیخ طوسی  91باشد.می

 ذكورانِ المَ  انَ خبََ اَ  .تاب  كِ  هُ لَ  ؛فاریُّ الغِ  براهیمَ اِ  بنِ  عبدالله :براهیم[اِ  ]بنِ  عبدالله

 نِ سَ الَ  بنِ  دِ مَّ مَُ  نعَ  نِ سَ الَ ابن دِ مَّ مَُ  وَ  بیهِ اَ  نعَ  یِ سَ الُ  نِ ب لیِ عَ  بنِ  دِ مَّ مَُ  نعَ 

 98.براهیمَ اِ  بنِ  عبدالله نعَ  عیسى بنِ  دِ مَّ مَُ  نعَ  فّارِ الصَّ 

گر پاسخی است که هجری قمری گزارش 113قرینه چهارم: محمّد بن عیسی در سال  

های فقهی مرتبط ـ که درباره مسأله خِشْفنام  نامه امّ ولد عیسی بن علی بن یقطین بهبه  ×امام

 91با ازدواج دخترش پرسیده بود ـ فرمودند.

                                           
 .45، ش11، ص. قرب الاسناد48
 .51، ش24، ص. قرب الاسناد43
 .122، ص. الاصول الستّة عشر14
. لازم به ذكر است كه این سند را با رفع تعلیق و تصریح به ضمایر آن 495، ش232، ص. فهرست كتب الشیعة11

 آوردیم.
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 تحلیل و تبیین:

شروع تحمّل حدیث اوست. ، یکی از عوامل تأثیرگذار در شناخت بازه زمانی فعّالیت حدیثی راوی

جز اندکی پرداخته نشده است. امّا پیگیری این ، این مهمید گفت که در منابع شیعی به سوگوارانه با

، شود. منابع دانش درایه در میان عامهّتفصیل مشاهده میای عامهّ به های درایهبحث در نگاشته

اند. اهل به بالا پیشنهاد کرده 93های سنّی مختلفی را جهت آغاز تحمّل حدیث از پنج سالملاک

امّا تعیین سن با  91سالگی قرار دادند. 31سالگی و اهل شام بر  11کوفه نظر خود را بر پایه 

، از نظر آنان 99مورد قبول همه دانشیان علوم حدیث واقع نشده است.، گفتههای پیشروش

 دلیلبه گوناگوناشخاص  یه برااین قوّ .ل استتحمّشروع  کملابهترین ، زییتم هاز قوّ یبرخوردار

متوجّه ، یآن است که راو زییه تممنظور از قوّ .باشدمی مختلفاستعدادها ها و ادراکتفاوت سطح 

 ریو غ ثیحد نیببتواند  او ی 92و واکنش لازم را در مقام تحمّل حدیث انجام دهد خطاب شده

 91شود. لئقا زیتما ثیحد

هجری  851روشنی آشکار است که محمّد بن عیسی بن عبید از سال این معیارها به با توجّه به 

وگوهای علمی برخوردار گرفتن در گفتقمری از شأنیت نشستن با دانشمندان و مورد خطاب قرار

 بوده است.

تعیین محدوده سن برای ، ز عناصر مهم برای تخمین ولادت راوییکی ا، بنا بر آنچه گذشت

ترجمه علی بن حسن بن فضّال  گاه رجوع به آغاز تحمّل حدیث در بستر فرهنگی شیعی است. به

از پدر  شویم. او از تحدیث بسیاری از احادیثی کهرو میمهمیّ روبه در کتاب نجاشی با پدیده

                                           
دِ بنِ عیسى قالَ: كَتَبَت اِلَیهِ 1825، ش415، ص1ج، . تهذیب الاحكام12 فّارُ عَن مُحَمَّ دُ بنُ الحَسَنِ الصَّ : مُحَمَّ

عُبَیدٍ اُخبِرُكَ اُمُّ وَلَدِ عیسَى بنِ عَلىِّ بنِ یَقطینٍ فى سَنَةِ ثَلّثٍ وَ مِئَتَینِ تَساَلُ عَن تَزویجِ ابنَتِها مِنَ الحُسَینِ بنِ  خِشف  
دی وَ مَولای...  یا سَیِّ

، آغاز تحمّل حدیث را حدیث محمود بن ربیع. برخى از عامه همچون قاضى عیاض با استناد به 52، ص. الالماع19
بیعِ از پنج سالگى مى ها فى وَجهى عَقَلتُ مِ »، قالَ: دانند: عَن مَحمودِ بنِ الرَّ ةً مَجَّ ى اللهُ عَلَیهِ وَ آله مَجَّ بىِّ صَلَّ نَ النَّ

 (95، ص1، ج)صحیح البخاری«. خَمسِ سِنینَ مِن دَلوٍ ابن وَ اَنَا
لا یُخرِجونَ اَولادَهُم فى طَلَبِ الحَدیثِ صِغارًا حَتّى : فَقالَ: كانَ اَهلُ الكوفَةِ 123، ص. معرفة انواع علوم الحدیث14

، وَ اَهلُ ، وَ اَهلُ الكوفَةِ لِعِشرینَ یَستَكمِلوا عِشرینَ سَنَةً. وَ قالَ موسَى بنُ هارونَ: اَهلُ البَصرَةِ یَكتُبونَ لِعَشرِ سِنینَ 
 الشّامِ لِثَلّثینَ.

 .415، ص1، ج؛ تدریب الراوی211، صفى علوم الحدیث . منهج النقد11
 .14، ص. التقریب و التیسیر15
 .211، ص. الرعایة فى علم الدرایة11
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کند. دلیل این امر از زبان وی چنین نقل شده خودداری می، خویش شنیده و تحمّل کرده است

 است: 

 نسبت ادراکی چون امّا ،امکرده تحمّل را پدرم هایکتاب سالگی 81 سنّ در

 91کنم. روایت نقل پدرم جانب از که نیست جایز ،امنداشته سنّ این در هاآنبه

توان ولادت می، سالگی فرض کنیم 19تا  11شروع تحمّل حدیث را بین ، اگر بر پایه این سخن

 95هجری قمری دانست. 811تا  813های محمّد بن عیسی را میان سال

 ی بن عبیدسیمحمّد بن ع. گمانه تاریخ وفات 8/1

؛ امّا با 21اندسال وفات محمّد بن عیسی برخورد نداشتهیک از منابع مکتوب بهن در هیچنگارندگا

 گمانه تاریخ وفات وی دست یافت.توان به بررسی دو قرینه زیر می

گاه سخن از وفات فضل بن قرینه نخست: بررسی در منابع اعتبارسنجی و حدیثی: کشیّ به 

 ی آورده است:سمرقند میمحمّد بن ابراهاز  گزارش زیر را، شاذان

 مَعروف   صحابنِااَ  مِن كانَ  رَجُل   عَل مُرَّ اَ  ناَ  رَدتُ اَ فَ  ،الَجِ  لَى اِ  خَرَجتُ 

لاحِ  وَ  باِلصِدقِ   قُرى مِن ریة  قَ  ،البوسَنجانیُّ  بورَق   لَهُ  قالُ یُ  ،الخیَِ  وَ  الوَرَعِ  وَ  الصَّ

 شاذانَ  بنِ  الفَضلِ  ذِكرُ  فَجَرى ،تَیتُهُ اَ فَ  قالَ: .هِ بِ  عَهدی حدِثَ اُ  وَ  زورَهُ اَ  وَ  ،هَراةَ 

: فَقالَ  ،الُله رَحِمَهُ   مِئَةَ  اللَّیلَةِ  فیِ تَلفُِ یَ  وَ  ،العِلَّةِ  یدُ شَد بَطَن   هِ بِ  الفَضلُ  كانَ  بورَق 

ة   ة   خََسیَ  وَ  مِئَة   لىاِ  مَرَّ  عیسَى بنَ  دَ مَّ مَُ  تَیتُ اَ فَ  حاجّا   خَرَجتُ  :بورَق   لَهُ  فَقالَ  .مَرَّ

 یتُهُماَ رَ  ة  عِدَّ  مَعَهُ  وَ  ،القَنا هُوَ  وَ  عِوَج   نفِهِ اَ  فی فاضِلا   اشَیخ   یتهُُ اَ رَ  وَ  ،العُبَیدیَّ 

 مَّ مَُ  بااَ  نَّ اِ  :قالوا ؟لَكُم ما :لََمُ فَقُلتُ  ،مَزونیَ  مُغتَمّیَ 
 قالَ  .حُبسَِ  قَد ×د 

:  ما عَنهُ  انجَل قَدِ  وَجَدتُهُ  وَ  ،عیسى بنَ  دَ مَّ مَُ  تَیتُ اَ  ثُمَّ  ،رَجَعتُ  وَ  فَحَجَجتُ  بورَق 

: قالَ  .عَنهُ  خُلّیَ  قَد :قالَ  ؟الخبََُ  مَا :فَقُلتُ  ،بهِِ  یتُ اَ رَ  كُنتُ   سَُُّ  لىاِ  فَخَرَجتُ  بورَق 

                                           
عن ابیه شیئا و قال: كنت اقابله و سنّى ثمان عشرة سنة بكتبه و لا  : و لم یرو515، ش218، ص. رجال النجاشى18

 افهم اذ ذاك الروایات و لا استحل ان ارویها عنه.
، تخمین ق و یا قبل از آن184، سال ولادت محمّد بن عیسى را سال بعضى از قرائن. مرحوم مامقانى با اشاره به 13

الامارات المذكورة تشهد بولادة محمّد بن عیسى فى حدود المئة و ثمانین فما قبلها. )تنقیح المقال فى زده است: ف
 (153، ص9، جعلم الرجال

اب كمى بیش گانه رجالى شیعه تنها با بازتدر اصول شش« توفّى»و « ، سنة«مات»وجوی واژگانى مانند . با جست54
 از دویست داده رجالى درباره تاریخ وفات راویان مواجه هستیم.
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 مَّ مَُ  بیاَ  عَل فَدَخَلتُ  ،لَیلَة   وَ  وم  یَ  كتِابُ  مَعی وَ  ىآرَ  مَن
 ذلكَِ  رَیتُهُ اَ  وَ  ×د 

حَهُ  وَ  فیهِ  نَظَرَ  فَلَمّا  فیهِ! تَنظُرَ  ناَ  یتَ اَ رَ  ناِ  فدِاكَ  جُعِلتُ  لَهُ: فَقُلتُ  ،الكتِابَ   تَصَفَّ

 شاذانَ  بنُ  لفَضلُ اَ  لَهُ: فَقُلتُ  ،بهِِ  یُعمَلَ  اَن یَنبَغی صَحیح   هــذا قالَ: وَ  وَرَقَة   وَرَقَة  

ااِ  :قولونَ یَ  وَ  ،العِلَّةِ  شَدیدُ   :قالَ  نَّهُ اَ  عَنهُ: ذَكَروا لماِ عَلَیهِ  بمَِوجِدَتكَِ  دَعوَتكَِ  مِن نََّّ

 مَّ مَُ  وَصیِ  مِن خَی   براهیمَ اِ  وَصیَّ  نَّ اِ 
 فدِاكَ  جُعِلتُ  ،قُلیَ  لَ  وَ  ،وَآلهِِ عَلَیهِ اللهَُّصَلَّ  د 

: قالَ  .الفَضلَ  الُله رَحِمَ  نَعَم قالَ:فَ  .عَلَیهِ  كَذَبوا كَذاــه  فَوَجَدتُ  فَرَجَعتُ  بورَق 

تی امِ یّ الَ  فیِ تُوُفّی قَد الفَضلَ   مَّ مَُ ابو قالَ  الَّ
 28.الفَضلَ  الُله رَحِمَ  :×د 

فضل شود که محمّد بن عیسی بن عبید تا زمان رحلت روشنی برداشت میرو بهاز گزارش پیش 
هجری  121این زمان را سال ، بن شاذان در قید حیات بوده است. کشیّ در گزارش دیگری

 21خاطرنشان کرده است.
هایی که سال وفات بعضی از قرینه دوم: درنگ در سال وفات اساتید و شاگردان: بررسی گزارش

قرینه و  عنوانبهتواند می، ه استاساتید و شاگردان محمّد بن عیسی بن عبید را در خود جای داد
 زنی سال وفات وی باشد.شاهد برای گمانه

 نام اساتید
سال 

 وفات

بید
ن ع

ی ب
یس

ن ع
د ب

حمّ
م

 
نی

طی
لیق

ا
 

 نام شاگردان
سال 

 وفات

 احمد بن محمّد بن خالد 11323 حمنالرّ بن عبد ونسی
یا  111

11121 

 15122 محمّد بن حسن صفّار 11529 ی الجهنیسیاد بن عحمّ

 18121 یی البجلیحیصفوان بن 
بن جعفر  عبدالله

 الحمیری

زنده در 

15321 

                                           
 .1429، ش191، ص. اختیار معرفة الرجال51
وقیعُ بَعدَ مَوتِ الفَضلِ بنِ 1428، ش149، ص. اختیار معرفة الرجال52 شاذانَ بِشَهرَینِ فى سَنَةِ  : وَ كانَ هــذَا التَّ

ین  ، وَ مِئَتَینِ.سِتِّ
 بررسى قرائن گوناگون پیرامون سال وفات یونس بن عبدالرّحمان پرداخته خواهد شد.. در صفحات بعد به 59
 .182، ش11، ص. رجال النجاشى54
ضا112، ش911، ص. اختیار معرفة الرجال51  وَ تُوُفّى سَنَةَ تِسعٍ وَ مِئَتَینِ. ×: عاشَ اِلى وَقتِ الرِّ
 .348، ش914، ص. رجال النجاشى55
 .124، ش138، ص. رجال النجاشى51
 .: قدم الكوفة سنة نیف و تسعین و مئتین119، ش213، ص. رجال النجاشى58
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 31811 القمی عبداللهسعد بن  18125 زیاد ریعمی محمّد بن اب

 میبن ابراه یعل 11118 محمّد بن سنان الزاهری
زنده در 

31111 

نصر احمد بن محمّد بن ابی 

 لبزنطیا

11813 

 

 11111 حسن بن محبوب
 

رو این است که محدوده رحلت اساتید محمّد بن عیسی بن عبید بین داد جدول پیش برون

 311تا  111های قرار داشته و محدوده وفات شاگردان وی بین سال 111تا  111های سال

و پیوست گزارش کشّی میانگین سال وفات در این جدول رسد با توجّه بهنظر میباشد. بهمی

را برای وفات محمّد بن عیسی بن عبید در نظر گرفت. تأملّ در  129تا  121توان بین سال می

 ورزد:بر درستی این انگاره تاکید می، طبقه ویعصر و همسال وفات راویان هم

 سال وفات طبقهنام راویان هم

 19919زنده در  سهل بن زیاد الآدمی

 12112 د بن الحسن بن علی بن الفضّالاحم

 12111 فضل بن شاذان

 12111 محمّد بن الحسین بن ابی الخطاب

                                           
 .1429، ش191، ص. اختیار معرفة الرجال53
، و قیل: سنة تسع و تسعین و : توفّى سعد رحمه الله سنة احدی و ثلّثمئة451، ش118، ص. رجال النجاشى14

 مئتین.
 .888، ش928، ص. رجال النجاشى11
. اطّلّع دقیقى از تاریخ وفات على بن ابراهیم قمى در دسترس نیست؛ امّا بر پایه روایاتى كه شیخ صدوق از وی 12

شود كه على بن ابراهیم تا ، چنین استفاده مىنقل كرده است« الامالى»های مختلف خویش از جمله در كتاب
دٍ... قالَ: اَخبَرَنى 11، ح51، صن.ک: الامالى للصدوققمری زنده بوده است.  941سال  ثَنا حَمزَةُ بنُ مُحَمَّ : حَدَّ
 ثَلّثِمِئَةٍ... بنِ هاشِمٍ سَنَةَ سَبعٍ وَ  اِبراهیمَ  بنُ  عَلىُّ 

 .1429، ش191، ص. اختیار معرفة الرجال19
 .1429، ش191، ص. اختیار معرفة الرجال14
د بن عبدالحمید العطّار على ید محمّ  ×: و قد كاتب ابا محمّد العسكری434، ش181، ص. رجال النجاشى11

 .للنصف من شهر ربیع الآخر سنة خمس و خمسین و مئتین
 .134، ش82، ص. رجال النجاشى15
 .1428، ش149، ص. اختیار معرفة الرجال11
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 12315 حسین بن محمّد بن سماعة

 12911حدود  ابراهیم بن هاشم

 12118 احمد بن هلال العبرتائی

 

 سال تخمین زد. 51ا ت 11توان سنّ محمّد بن عیسی بن عبید را بین می، گفتهبا قرائن پیش

 ^از امامان شیعه دیبن عب یسیمحمّد بن عتحملّ حدیث  .1

گر آن است که محمّد بن نجاشی و شیخ طوسی( نمایان، برقی) منابع رجالی شیعه رجوع به

 عیسی بن عبید چهار امام را درک کرده و از ایشان روایت نموده است. 

 ×. امام رضا1/8

امتّ را بر  تامام، ینصب اله به هجری ۴۸۷در سال  ×رضاالبن جعفر  یبن موس یعلامام 

 مدّت بیست سال ـ در این جایگاه قرار داشتند. هجری ـ به 113عهده گرفته و تا سال 

اصحاب وی را در طبقه ، جالگاه یادکرد از محمدّ بن عیسی بن عبید در کتاب ر شیخ طوسی به

نقل از نصر  به 13نظر رسد که سخن کشیّ و نجاشیقرار داده است. شاید چنین به  ×11امام رضا

برد ـ ای ارتباط میان محمّد بن عیسی و حسن بن محبوب را زیر سؤال میگونهبهبن صباح ـ که 

بدین معنا که کوچکی سنّ وی هنگام ارتباط با حسن محبوب  با سخن شیخ طوسی ناسازگار باشد؛

ارتباط روایی گرفته و از  ×شود که او بتواند با امام رضاـ مانع می ×ـ از اصحاب امام رضا

 ایشان تحمّل حدیث داشته باشد.

های زیر را در نادرستی قرینهتوان می، وجو در منابع اعتبارسنجی و حدیثیبا واکاوی و جست

 فراز آورد:، این چالش

                                           
 .831، ش994، ص. رجال النجاشى18
 .139، ش194، ص. فهرست كتب الشیعة13
نقل از ابراهیم بن هاشم در را به  ×شهادت امام هادی 813، ص2، ج. شیخ طوسى در كتاب مصباح المتهجّد84

ابراهیم بن هاشم؛ »باشد؛ امّا در كتاب آن سال مىبودن ابراهیم تا گر زندههجری گزارش كرده كه بیان 214سال 
هجری به  251، گمانه سال با تحلیل قرائن گوناگون« های وثاقت، گمانهقمبازخوانى فرایند انتقال حدیث كوفه به 

 عنوان سال وفات او پذیرفته شده است.
 .133، ش89، ص. رجال النجاشى81
 .۴۵۶۵، ش۱۶۳، ص. رجال الطوسى82
 .999، ص. رجال النجاشى89
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 شدنواقع ×قرینه نخست: شأنیت مورد خطاب امام رضا .2

 کند: حمیری از محمّد بن عیسی بن عبید نقل می جعفر بن عبداللهگزارش اوّل: 

 استَأذَنوا قَدِ  قَوم   باِلبابِ  وَ  ×لرِضاا بابَ  عبدالرّحمان بنُ  یونُسُ  وَ  نَااَ  تَیتُ اَ 

 مَن وَ  یونُسُ  تَخَلَّفُ یَ  وَ  ادخُلوا فَقالَ: ذنُ الِ  خَرَجَ  وَ  ،بَعدَهُم استَأذَنّا وَ  ،قَبلَنا عَلَیهِ 

لَّفنا وَ  القَومُ  فَدَخَلَ  .قطی  یَ  آلِ  مِن مَعَهُ   فَدَخَلنا ،لَنا ذِنَ اَ  وَ  خَرَجوا ناَ  لَبثِوا مافَ  ،تَََ

لامَ  فَرَدَّ  عَلَیهِ  فَسَلَّمنا  یا :عبدالرّحمان بنُ  یونُسُ  لَهُ  فَقالَ  ،باِلُجلوسِ  مَرَنااَ  ثُمَّ  السَّ

؟اَ مَس عَن لَكَ اَ ساَ  ناَ  لی ذَنُ أتَ  ،دیسَیِ   سَل. لَهُ: فَقالَ  لَة 

 11توسط حضرت پرداخته است.آنها  و پاسخ پنج پرسش یونسمحمّد بن عیسی در ادامه به 

 کند:های زیر را آشکار مییافته، درنگ در این گزارش

محدوده به « شاب»یا « غلام»محمّد بن عیسی در این گزارش با قیودی چون  -

 عمر خویش اشاره نکرده است.

محدوه سنّی ای به که هیچ اشاره« یَقطینٍ آلِ مِن مَعَهُ مَن وَ یونُسُ یَتَخَلَّفُ»از فر -

 گر برخورداری وی از سن قابل قبول است.نشان، محمّد بن عیسی ندارد

در مجلس حاضر و بیان دقیق  ×های امامهای پیاپی یونس و پاسخفهم پرسش -

 کند. توان تحمّل وی برای ادراک این مجموعه را نمایان می، نتمام جزئیّات آ

دهد که محمّد بن عیسی دست میبه، هاییبازگویی تفصیلی چنین گزارش -

ای وی از به شمار آید؛ بنابراین گمانه نقل وجاده ×تواند در زمره راویان امام رضامی

 گیرد.ای از ابهام و نادرستی قرار میبودن او در هالهخردسال امام یا نظریه

 گزارش دوم: محمّد بن عیسی بن عبید گزارش کرده است:

ة   وَ  غِلمان ا وَ  ثیاب   رِزَمَ  ×الرِضا السََنِ ابو الَِیَّ  بَعَثَ  ة   وَ  لیِ حَجَّ  لِخَی حَجَّ

ة   وَ  19عُبَید   بنِ  موسَى  بَیننَا فَكانَت عَنهُ  نَحُجَّ  ناَ  مَرَنااَ فَ  عبدالرّحمان بنِ  نُسَ لیو حَجَّ

                                           
 1219، ح941، ص. قرب الاسناد84
حمّد بن عیسى بن عبید ناسازگار است. گر یعنى مدر متن گزارش با نام گزارش« بنِ عُبَیدٍ  موسَى لِاَخى». عبارت 81

 بررسى آنها پرداخته خواهد شد: ، نظرات گوناگونى بیان شده است كه در ادامه بهبرای از میان برداشتن این تغایر
، نام پدر باشد و در این گزارشاحتمال نخست: محقّق خویى معتقد است كه موسى برادر محمّد بن عیسى مى

 (12811، ش14، ص24، ججد انتساب یافته است. )معجم رجال الحدیثوی حذف شده و نوه به 
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 اطین   الثّیابِ  ضعافِ اَ  فی یتُ اَ رَ  الثّیابَ  عَبّیَ اُ  ناَ  رَدتُ اَ  فَلَمّا  بَیننَا فیما اثلاث  اَ  دینار   مِئَةُ 

سولِ  فَقُلتُ   قَبِ  مِن اطین   فیهِ  جَعَلَ  لّ اِ  بمَِتاع   وَجِهُ یُ  لَیسَ  :فَقالَ  ذاــه ما :للِرَّ

                                           
فِر  خَرَجَ مُسا»، عبارت ای برای تأیید این نظر در دست نداریم. ممكن گفته شود كه در رجال كشىهیچ قرینه

عنوان مؤیّد تواند به ( مى315، ش438، صوَ جَعفَرَ بنَ عیسى وَ یونُسَ... )اختیار معرفة الرجال فَدَعانى وَ موسى
جای در گزارش حاضر باید به  ،، برادر جعفر باشدگوییم: اوّل اینكه اگر موسىمطلب محقّق خویى باشد. در پاسخ مى

« ما روی... موسى بن صالح»، كلمه شد. دوم اینكه در عنوان گزارشاستفاده مى« ابنى عیسى»از تعبیر « بن عیسى»
 موسى بن صالح دارد.، انصراف به در داخل گزارش« موسى»، در نتیجه واژه آمده است

رو عنوان محمّد بن عیسى محرّف از محمّد تمال دوم: محقّق شوشتری بر این باور است كه در گزارش پیشِ اح
( ایشان مستند نظر خود را سند روایت 1843، ش239، ص14و ج 141، ص3، جبن عبید است. )قاموس الرجال

ؤیَة»هفتم  دِ بنِ عیسى عَن عَلىِّ « باب  فى اِبطالِ الرُّ كتاب كافى قرار داده است: اَحمَدُ بنُ اِدریسَ عَن اَحمَدَ بنِ مُحَمَّ
دِ بنِ   (9، ش35، ص1، جعُبَیدٍ قالَ:... )الكافى بنِ سَیفٍ عَن مُحَمَّ

، نام محمّد بن عیسى آورده شده پذیرش نیست. اوّل اینكه در صدر و ذیل روایتل قابلاین احتمال به سه دلی
دُ بنُ عیسَى اسمَهُ »توان صدر روایت را تصحیف شده دانست و انتهای روایت عبارت است. چگونه مى را « نَسىَ مُحَمَّ

 8، ش143، ص، توسّط شیخ صدوق در كتاب التوحیدىحال خود واگذاشت؟ دوم اینكه روایت مورد استناد در كافبه 
گاه آورده شده كه نشان از تصحیف سند مذكور در كتاب كافى است. سوم اینكه به « محمّد بن عبیدة»با نام 
واقع شده است. « محمّد بن عبیدة»، عنوان یابیم كه در طریق مذكوروجو در منابع حدیثى مختلف در مىجست

، 154، ص^؛ قصص الانبیاء19، ش124، ص1، ج×؛ عیون اخبار الرضا9، ح119، صن.ک: التوحید)
 (115ح

است. )النجعة فى شرح « لِعَمّى»، تصحیف شده واژه «لِاَخى»برخى احتمال دادند كه كلمه  سوم:احتمال 
 (291، ص3، جاللمعة

محمّد »را از نام عنوان مؤیّد این احتمال بیان كرد؛ زیرا به  31، صشاید بتوان سند روایت در كتاب فرج المهموم
در سند استفاده شده است. امّا این احتمال از پایه استواری جهت پذیرش برخوردار « عبید بن یقطین بن بن موسى

 نیست.
از سند افتاده است؛ یعنى سند روایت اینگونه بوده « عن ابیه»شاید بتوان احتمال داد كه عبارت  احتمال چهارم:

دِ بنِ عیسَ »است:  تواند بیان نجاشى در طریق به كتاب نصر بن دلیل این احتمال مى« عَن اَبیه. ى الیَقطینىِّ عَن مُحَمَّ
 (1141، ش421، صسوید باشد. )رجال النجاشى

لایحضره این دلیل قابل پذیرش نیست؛ زیرا به گاه رجوع به طریق شیخ صدوق به نصر بن سوید در مشیخه )من
شویم كه ( متوجّه مى112، ش481، ص( و همچنین طریق شیخ طوسى )فهرست كتب الشیعة431، ص4، جقیهالف

 (114، ص1، جزائد بوده است. )قبسات من علم الرجال« عن ابیه»عبارت 
، در حاشیه متن برخى نسخ« بنِ عُبَیدٍ  موسَى»جم: نویسندگان پژوهه حاضر بر این باورند كه عبارت احتمال پن

، درج گردیده است. گفتنى است كه یكى از عوامل پیدایش تحریف مرور زمان در متنتوسّط دیگران نوشته شده و به 
هاست كه در گذر های تفصیلى و تبیینى موجود در حاشیه نسخه، راهیابى گزارشدر اسناد احادیث یا متون احادیث

، وارد متن اصلى شده و به عنوان جزیى از آن تلقّى شده است. )برای نویسانزمان و به دلیل ناآشنایى برخى نسخه
 ، به قلم سید علیرضا حسینى شیرازی(، چاپ دارالحدیث: تعلیقات اسناد كتاب كافىن.ک، های آنمشاهده نمونه
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سولُ  قالَ  ثُمَّ  .×السَُیِ   باِلمالِ  مَرَنااَ  وَ  اللهِ باِذِنِ  اَمان   هُوَ  :×السََنِ ابو قالَ  :الرَّ

 لىاِ  دینار   ثَلاثمِِئةَِ  بدَِفعِ  مَرَ اَ  وَ  لََمُ هؤبَ یُ  ل مَاویجَ  قَوم   وَ  بَیتهِِ  هلِ اَ  صِلَةِ  مِن مور  اُ بِ 

 شهِدَ اُ  ناَ  مَرَنیاَ  وَ  المالِ  ذَاــبِِّ  مَتِعَهااُ  وَ  عَنهُ  طَلِقَهااُ  ناَ  مَرَنیاَ  وَ  لَهُ  كانَت ة  اَ امرَ  رُحمَ 

 12.سمَهُ اِ  عیسى بنُ  دُ مَّ مَُ  نَسیَ  آخَرَ  وَ  یىیَ  بنَ  صَفوانَ  طَلاقِها عَل

 شود:های زیر نمایان مینکته، در بررسی این گزارش

وی را در کنار  ×محمّد بن عیسی بن عبید از نظر سنیّ در جایگاهی قرار دارد که امام رضا -

نائب از جانب امام حج بگزارد و هر آنچه که  عنوانبهیونس و برادرش مورد خطاب قرار داده تا 
 برای وی هم انجام دادند.، برای یونس ارسال کردند

، کنند تا با وکالت از ایشانخاص او را مأمور می طوربهای است که حضرت گونهوی به شانیت -
 او پرداخت کند.همسر امام را طلاق داده و مالی را به 

 ×السند در تعاملات حدیثی وی با امام رضا قرینه دوم: استفاده از عباراة

ای دارد. کنندهتعابیر واسطه در تعیین طبقه راوی نقش تعیین، گذشتگونه که پیش از این همان
تنها در زمان امام توان استنباط کرد که محمّد بن عیسی نهاز الفاظ دو حدیث نخست زیر می

مستقیم از ایشان روایت کرده است؛ هرچند تعابیر واسطه حدیث  گونهبهحضور داشته بلکه  ×رضا

 به تنهایی ظهوری در این امر ندارد.، سوم
صراحت و آشکارا دلالت بر حضور محمّد بن حدیث اوّل: تعابیر واسطه در روایت پیش رو به 

 کند:و روایت مستقیم از ایشان می ×عیسی نزد امام رضا

ثَنا ثَنا :الَ ق الُله رَحِمَهُ  مَسرور   بنِ  دِ مَّ مَُ  بنُ  جَعفَرُ  حَدَّ  بُطَّةَ  بنِ  جَعفَرِ  بنُ  دُ مَّ مَُ  حَدَّ

ثَنی :قالَ  ة   حَدَّ  لی قالَ  قالَ: عُبَید   بنِ  عیسَى بنِ  دِ مَّ مَُ  عَن صحابنِااَ  مِن عِدَّ

 ل؟ اَم هُوَ  ء  شَی جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللهِ عَنِ  اَخبِنی لَكَ  قیلَ  اذِا تَقولُ  ما :×السََنِ ابو

 شَی اَیُّ  قُل» :قولُ یَ  حَیثُ  شَیئا   نَفسَهُ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  الُله ثبَتَ اَ  قَد :لَهُ  قُلتُ فَ  :قالَ 
 
 اَكبَُ  ء

 كَالَ  ل ء  شَی نَّهُ اِ  قولُ اَ فَ  «بَینكَُم. وَ  بَینی شَهِید   الُله قُلِ  شَهادَة  
ِ
 نَفیِ  فی ذاِ  شیاء

یئیَِّ   :×الرِضا لیَ  قالَ  ثُمَّ  .اَصَبتَ  وَ  قتَ صَدَ  :لی قالَ  .هُ نَفیُ  وَ  بطالُهُ اِ  عَنهُ  ةِ الشَّ

                                           
دارد كه  در این میان وجود 1، ح218. هر چند گزارش كامل الزیارات ص121، ح44، ص8، ج. تهذیب الاحكام85

واقع شده است؛ امّا به دلیل اینكه « عن رجل»عبارت  ×، بین محمّد بن عیسى و وجود مبارک امام رضادر آن
 ×ای تقطیع شده تا جایگاه تربت مرقد امام حسینگونه قولویه بر فرض یگانگى موضوع بهابن متن گزارش

 رود.، اطمینان كرد؛ بنابراین شاهدبودن گزارش تهذیب الاحكام از بین نمىتوان به اصالت آن، نمىگر شودجلوه
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. بغَِیِ  اثِبات   وَ  تَشبیه   وَ  نَفی   مَذاهِبَ؛ ثَلاثَةُ  التَّوحیدِ  فیِ للِناّسِ   فَمَذهَبُ  تَشبیه 

 وَ  ء  شَی یَشبَهُهُ  ل تَعالى وَ  تَبارَكَ  اللهَ لِنََّ  یََوزُ  ل التَّشبیهِ  مَذهَبُ  وَ  یََوزُ  ل النَّفیِ 

بیلُ   11.تَشبیه   بلِا اثِبات   الثّالثَِةِ  الطَّریقَةِ  فیِ السَّ

بر حضور راوی نزد ، کار رفته استکه در این روایت به « عن»حدیث دوم: تعبیر واسطه 
 ظهور دارد: ×امام

 الَسَنِ  بیِاَ  عَن 11عیسى بنِ  دِ مَّ مَُ  عَن جَعفَر   بنِ  عبدالله عَن یىیَ  بنُ  دُ مَّ مَُ 

 مَعَهُ  داءَ  ل وَ  شِفاء   فیهِ  فَانَِّ  وَرَقَهُ  یَعنی السِلقَ  مَرضاكُمُ  اَطعِموا قالَ: نَّهُ اَ  ×الرِضا

وداءَ. یَُیجُ  فَانَِّهُ  اَصلَهُ  اجتَنبِوا وَ  المرَیضِ  نَومَ  یُُدِءُ  وَ  لَهُ  غائِلَةَ  ل وَ  السَّ
15 

دلالت بر روایت مستقیم راوی از امام دارد؛ امّا تعبیر واسطه به  ،حدیث سوم: ظاهر این حدیث

 نه صراحت در روایت مستقیم دارد و نه ظهور:، کار رفته در آن

ثَناحَ  ثَنا :قالَ  عَنهُ  الُله رَضیَ  بیاَ  دَّ  عَن حَمدَ اَ  بنِ  دِ مَّ مَُ  عَن دریسَ اِ  بنُ  حَمدُ اَ  حَدَّ

 الدّیكِ  فیِ :×الرِضا قالَ  :قالَ  قطینیِ الیَ  عیسَى بنِ  دِ مَّ مَُ  عَن حَمّویهِ  بنِ  براهیمَ اِ 

  خِصالِ  مِن خِصال   خََسُ  البَیَضِ 
ِ
لاةِ  باَِوقاتِ  مَعرِفَتُهُ  ؛^النَبیاء  وَ  الغَیَةُ  وَ  الصَّ

خاءُ  جَاعَةُ  وَ  السَّ  51.الطَّروقَةِ  كَثرَةُ  وَ  الشَّ

 ×امام رضا قرینه سوم: راوی فعّال در امر امامت

و موقعیتّ خاصّ  طیشرا با توجّه به 58هجری 813در سال  ×امام موسی کاظمبعد از شهادت 

با هدف آزمایش و بررسى احاطه بحران واقفه در شیعه پدیدار گشت. شیعیان ، دوره آنحاکم بر 

محمّد بن عیسی بن عبید از  گوناگونی را مطرح کردند.های نزد ایشان پرسش ×رضاعلمى امام 

سازی علمی و عبوردادن جامعه شیعی از بحران جریان جمله راویان فعّالی بود که جهت جریان

                                           
 .8، ح141، ص. التوحید81
محمّد بن عیسى اشعری باشد زیرا عبد تواند ، نمىرو. گفتنى است كه منظور از محمّد بن عیسى در گزارش پیشِ 88

 كند.تنهایى از محمّد بن عیسى بن عبید نقل روایت مىالله بن جعفر حمیری به 
 .4، ح953، ص5، ج. الكافى83
 . 11، ح211، ص1، ج×. عیون اخبار الرضا34
 .1، ح141، ص1، ج×. عیون اخبار الرضا31
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بن  عبداللهکرد. وی به  ×های امام رضاهای شیعیان و پاسخآوری پرسشجمعاقدام به، واقفه

 حمیری گفته است: جعفر

 اختَلَفَ  لمََّا قالَ: قطینیِ الیَ  عیسَى بنِ  دِ مَّ مَُ  عَن یُّ الِمیَ  جَعفَر   بنُ  عبدالله رَوى

 عَنهُ  جابَ اَ  وَ  عَنهُ  سُئلَِ  مِِاّ مَسائِلهِِ  مِن جَََعتُ  ×الرِضا السََنِ  بیِاَ  مرِ اَ  فی الناّسُ 

 51.لَة  اَ مَس لفَ اَ  ةَ عَشََّ  خََسَ 

 دست آورد:توان دو نکته را بهز درنگ در این سخن میا

 ×ها در زمان امامت امام رضاآوری پرسشجمع «...لَمَّا اختَلَفَ النّاسُ»عبارت با توجّه به -

 صورت گرفته است.

 ×ارضاین کار فرهنگی محمّد بن عیسی در میانه یا انتهای امامت امام ، احتمال زیادبه  -

، آوری و تدوین پانزده هزار پرسش و پاسخ در بازه زمانی کوتاهصورت گرفته است؛ چه اینکه جمع

 میسور نیست.

 ×. امام جواد1/1

 قمری به 111تا  113های در بازه زمانی سال ×جوادالتقی ال یبن موس یمحمّد بن علامام 

وی را ، گاه یادکرد از محمّد بن عیسیدار منصب الهی امامت بود. نجاشی به مدت هفده سال عهده

با امام اشاره  های اوینگارنامهوگوهای مستقیم و گفتبه شمار آورده و به ×امام جواداز راویان 

 رد:وگوی امام با وی در کتاب کافی را مطرح کتوان گفتاز جمله می 53کرده است.

 ثُمَّ  شیاءَ اَ  فی فَناظَرَنی ×الثّانی جَعفَر   بیاَ  عَل دَخَلتُ  قالَ: عیسى بنُ  دُ مَّ مَُ 

كَّ  ارِتَفِع عَلی اَبا یا :لی قالَ   51.غَیی لِبَی ما الشَّ

 ×. امام هادی1/3

امامت ، سال ۷۵ت مدّ ق به۲۴۵تا  ۲۲۲ هایدر بازه زمانی سال ×یهادالبن محمّد  یعلامام 

به  ×محمّد بن عیسی را از راویان امام هادی، 52و شیخ طوسی 59تند. برقیعهده داش را بهشیعه 

                                           
 .19، ص. الغیبة32
 اتبة و مشافهة.مك ×جعفر الثانىابى : روی عن835، ش999، ص. رجال النجاشى39
 .9، ح924، ص1، ج. الكافى34
 .18، ص. رجال البرقى31
 .1118، ش931، ص. رجال الطوسى35
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محدودیت از جانب حاکمان  دلیلبه ×اند. ارتباط شیعیان و راویان با امام هادیشمار آورده

های محمّد بیشتر گزارش، این نکتهشد. با توجّه به نگاری یا سازمان وکالت برقرار مینامه وسیلهبه

هایی از این های طرفینی بوده است؛ در ادامه نمونهمکاتبهصورت به ×بن عیسی از امام هادی

 شود:فراز آورده می، رابطه

 محمّد بن عیسیبه  ×های امام هادییکم. نامه

ایشان این ، که چیزی برای امام نوشته باشمکند بدون آننامه نخست: محمّد بن عیسی نقل می

 نامه را برایم نوشتند:

 الُله لَعَنَ  وَ  الیَقطینیَِّ  القاسِمَ  الُله لَعَنَ  مِنهُ: ابتدِاء   العَسكَریُّ  السََنِ ابو لَیَّ اِ  كَتَبَ 

 القَولِ  زُخرُفَ  الَِیهِ  فَیوحی للِقاسِمِ  تَراآ شَیطان ا انَِّ  ،القُمِیَّ  حَسَكَةَ  بنَ  عَلیَّ 

ا. غُرور 
51 

بر پایه صادر شده و محور آن  ×از سوی امام هادی، نامه دوم: این نامه نیز مانند نامه پیشین

 جستن از آنها و فساد مذهب ایشان قرار دارد:تبریّ، لعن غالیان
دِ  بنِ  السََنِ  وَ  الفِهرِیِ  مِنَ  اللهِ الَِى  اَبرَءُ  :مِنهُ  ابتدِاء   العَسكَریُّ  لَىَّ اِ  كَتَبَ   بنِ  مُمََّ

 ،اللهِ لَعنةَُ  عَلَیهِما اَلعَنهُُما انِّی وَ  مَوالیَ  جََیعَ  وَ  رُكَ مُذَِ  فَانِّی ،مِنهُما فَابرَء القُمِیِ  بابَا

ا مُؤذیَیِ  فَتَّانَیِ  ،الناّسَ  بنِاَ یَأكُلانِ  مُستَأكِلَیِ  ا الفِتنةَِ  فیِ اَركَسَهُما وَ  الُله آذاهَُُ  ،رَكس 

رَ  ،اللهِ لَعنةَُ  عَلَیهِ  باب   اَنَّهُ  وَ  نَبیّا   بَعَثتُهُ  اَنّی باباابن یَزعُمُ  یطانُ  مِنهُ  سَخَّ  ،فَاَغواهُ  الشَّ

دُ  یا ذلكَِ. مِنهُ  قَبلَِ  مَن الُله فَلَعَنَ   فَانَِّهُ  فَافعَل! باِلَجَرِ  رَأسَهُ  تَشدَخَ  اَن قَدَرتَ  انِ مُمََّ

نیا فیِ الُله آذاهُ  آذانی قَد  51.الآخِرَةِ  وَ  الدُّ

 ×امام هادی های محمّد بن عیسی بهدوم. نامه

، نگاری در دو قالبنامهصورت به ×های محمّد بن عیسی با امام هادیها و دغدغهپرسش

گیرد که در توحید ـ را در بر می ویژهبهعمیق اعتقادی ـ  قابل توجّه است. برخی از آنها مسائل

که های فقهی است پرسش، ای دیگرپردازد؛ پارههای تفسیری میپرسش از بحثبه ، خلال آن

 .آن نیاز دارند جامعه اسلامی هر لحظه به باورمندانتمام 

 های اعتقادییکم. پرسش

                                           
 .335، ش118، ص. اختیار معرفة الرجال31
 .333، ش124، ص. اختیار معرفة الرجال38
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  پرسش اوّل: مرحوم کلینی این نامه را در باب حرکت و انتقال قرار داده است.

 : دیگومی یسیمحمّد بن ع
 مَّ مَُ  بنِ  عَلیِ  السََنِ  بیِاَ  لىاِ  كَتَبتُ 

 یَ روِ  قَد دیسَیِ  یا فدِاكَ  اللهُ  جَعَلَنیَِ  :×د 

 فیِ لَیلَة   كُلَّ  نزِلُ یَ  نَّهُ اَ  وَ  استَوى العَرشِ  عَلَ  مَوضِع   دونَ  مَوضِع   فی اللهَ نَّ اَ  لَنا

  لَى اِ  اللَّیلِ  مِنَ  خیِ الَ  النصِفِ 
ِ
ماء نیا السَّ  رجِعُ یَ  ثُمَّ  عَرَفَةَ  ةَ عَشیَّ  نزِلُ یَ  نَّهُ اَ  روِیَ  وَ  الدُّ

 فَقَد مَوضِع   دونَ  مَوضِع   فی كانَ  ذااِ  :ذلكَِ  فی مَوالیكَ  بَعضُ  فَقالَ  مَوضِعِهِ  لىاِ 

 شَی كُلِ  عَل تَكَنَّفُ یَ  رَقیق   جِسم   الَوَاءُ  وَ  عَلَیهِ  تَكَنَّفُ یَ  وَ  الَوَاءُ  لاقیهِ یُ 
 
 بقَِدرِهِ  ء

 هُوَ  وَ  عِندَهُ  ذلكَِ  عِلمُ  :×فَوَقَّعَ  ؟المثِالِ  ذَاــه عَل هُ ءُ ثَنا جَلَّ  عَلَیهِ  تَكَنَّفُ یَ  فَكَیفَ 

ا اَحسَنُ  هُوَ  بمِا لَهُ  المقَُدِرُ    فیِ كانَ  اذِا اَنَّهُ  اعلَم وَ  تَقدیر 
ِ
ماء نیا السَّ  عَلَ  هُوَ  كَما فَهُوَ  الدُّ

ا وَ  قُدرَة   وَ  عِلما   سَواء   لَهُ  كُلُّها الشَیاءُ  وَ  العَرشِ   55.احِاطَة   وَ  مُلك 

های اعتقادی و تفسیری درباره خداوند متعال رو دربردارنده پرسش پرسش دوم: گزارش پیش

فضای پیرامونی زمان امام  بودن آن نشده و با توجّه بهمکاتبه ای بهاشاره، است؛ امّا در متن

با دشواری صورت  ×انگاشت؛ زیرا تکلّم حضوری با امامبایست آن را مکاتبه می ×هادی

 پذیرفته است.می

 مَّ مَُ  بنَ  عَلیَّ  سَنِ بَاالَ اَ  لتُ اَ سَ  قالَ: عُبَید   بنِ  عیسَى بنُ  دُ مَّ مَُ 
 ×العَسكَریَّ  د 

ا الرَضُ  وَ » جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللهِ قَولِ  عَن ماواتُ  وَ  القیامَةِ  یَومَ  قَبضَتُهُ  جََیع   مَطویّات   السَّ

 :فَقال 811«بیَمینهِِ.

 اللهَ قَدَرُوا ما وَ » :قالَ  اَنَّهُ  تَرى ل اَ  بخَِلقِهِ  شَبَّهَهُ  لمنَِ تَعالى وَ  تَبارَكَ  اللهِ تَعییُ  ذلكَِ 

ا الرَضُ » انَِّ  قالوا اذِ مَعناهُ  وَ  «قَدرِهِ. حَقَّ  ماواتُ  وَ  القیامَةِ  یَومَ  قَبضَتُهُ  جََیع   السَّ

 اَنزَلَ  ما قالوا اذِ «قَدرِهِ  حَقَّ  اللهَ قَدَرُوا ما وَ » جَلَ: وَ  عَزَّ  قالَ  كَما .«بیَمینهِِ  مَطویّات  

 شَی نمِ  بَشَّ   عَل الُله
 
هَ  ثُمَّ  ء  سُبحانَهُ » فَقالَ: الیَمیِ  وَ  القَبضَةِ  عَنِ  نَفسَهُ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  نَزَّ

 818«یُشِّكونَ. عَمّا  تَعالى وَ 

                                           
 .4، ح125، ص1، ج. الكافى33

 دست اوست.بهها پیچیده شده ، همه زمین تحت سلطه اقتدار او و تمامى آسمان: و در روز قیامت51. الزمر: 144
 .1، ح154، ص. التوحید141
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 های فقهیدوم. پرسش

 نخست: مکاتبه

 مَّ مَُ  بنِ  عَلیِ  لىاِ  كَتَبتُ  :قالَ  عُبَید   بنِ  عیسَى بنِ  دِ مَّ مَُ  عَن 
 جَعَلَ  رَجُل   :×د 

 هِ بِ  بعَثُ یَ  واَ  لنِفَسِهِ  أخُذُهُ یَ  اَ  لَیهِ اِ  احتاجَ  ثُمَّ  مالهِِ  مِن شَیئا   فدِاكَ  الُله جَعَلَنیَِ  لَكَ 

 اَن لَرَاَینا الَِینا وَصَلَ  لَو وَ  یَدِهِ  عَن یُرِجهُ  لَ  ما ذلكَِ  فی باِلخیارِ  هُوَ  :فَقالَ  ؟لَیكَ اِ 

 811.الَِیهِ  تاجَ اح قَدِ  وَ  بهِِ  نواسیه

 دوم:تبه مکا

 مَّ مَُ  بنِ  عَلیِ  السََنِ  بیِاَ  لىاِ  قطینیُّ الیَ  عُبَید   بنِ  عیسَى بنُ  دُ مَّ مَُ  كَتَبَ 
 د 

 خیطَ لیَ  مَعلومَة   جرَة  اُ بِ  سَنةَ   مِنهُ  سَلَّمَهُ  وَ  رَجُل   لىاِ  ابنهَُ  دَفَعَ  رَجُل   فی ×العَسكَریِ 

 وَ  ذلكَِ  فی الخیارُ  لَهُ  هَل بزِیادَة   سَنةَ   مِنیّ بنكََ اِ  سَلِم :لَهُ  فَقالَ  آخَرُ  رَجُل   جاءَ  ثُمَّ  لَهُ 

لُ الَ  عَلَیهِ  وافَقَ  ما فسَخَ یَ  ناَ  لَهُ  وزُ یََ  هَل  عَلَیهِ  یََبُِ  :بخَِطِهِ  ×فَكَتَبَ  ؟ل ماَ  وَّ

لِ  الوَفاءُ   813.ضَعف   اَو مَرَض   لِبنهِِ  یَعرِض لَ  ما للَِاوَّ

 است. ×بن عیسی در میان شیعیان و نزد امام هادی دهنده جایگاه محمّدها نشاناین نامه

 ×. امام حسن عسکری1/1

ق ـ 121تا سال  191ـ از سال ت شش سال مدّ به ×یعسکرالبن محمّد  یحسن بن علامام 

د بن عیسی را نام محمّ 819و شیخ طوسی 811برقی .ندامامت را بر عهده داشت، از جانب خداوند متعال

درباره حضور  812«بورق بوشنجانی»اند. گزارش پیشین از در زمره اصحاب این امام همام آورده

گر طبقه نمایان، از وی ×شیعیان در منزل محمّد بن عیسی و پیگیری حال امام حسن عسکری

 باشد.روایی این راوی شاخص می

 با اصحاب دیبن عب یسیمحمّد بن عداد و ستد حدیثی  .6

 نفر 831حدود است که وی با دهنده آن در کتب اربعه نشانداد و ستد حدیثی محمّد بن عیسی 

، عبدالرحّمانبن  ونسی نندما برخی مشایخ وی کرده است. ثیاخذ حدآنها  و ازارتباط روایی داشته 

                                           
 1114، ح292، ص4، ج. من لا یحضره الفقیه142
 9514، ح119، ص9، ج. من لا یحضره الفقیه149
 .51، ص. رجال البرقى144
 .1881، ش441، ص. رجال الطوسى141
 .1429، ش191، ص. اختیار معرفة الرجال145



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

ل 
سا

رم
چها

 ،
رۀ 

شما
هار

م، ب
ده

انز
ش

 
81

18
 

 

69 
 

، احمد بن محمّد بن ابی نصر البزنطی، یسیاد بن عحمّ، ییحین بن صفوا، محمّد بن ابی عمیر

 811.هستنداصحاب اجماع بن المغیرة البجلی از  عبداللهو حسن بن محبوب 

ید وی یعنی های حدیثی محمّد بن عیسی با دو نفر از اساتپیش از این گفته شد که در ارتباط

بررسی  این فراز از سخن بهچالش جدّی وجود دارد. در  عبدالرحّمانحسن بن محبوب و یونس بن 

 شود تا اثر آن در شناخت بهتر طبقه محمّد بن عیسی هویدا گردد.ها پرداخته میاین چالش

 . حسن بن محبوب 3/8

سالگی  19ق در سنّ 111در سال ، 815بن وهبحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر  811علیابو

 ق خواهد بود. 815سال ولادت او ، ؛ بر این پایه881فوت کرد

 .قرار دارد 883^و اصحاب امام جواد 881اصحاب امام رضا، 888در طبقه اصحاب امام کاظم وی

بن  یچون عل، استاد ۴۸۲ بیش از از محضراو  .آمده استسند در کتب اربعه  3۹۷۸ ضمن اونام 

تحمّل  یکوف یاَبان بن عثمان و محمّد بن سنان زاهر، یکوف یسیحمّاد بن ع، اَبان بن تَغلبِ، رئاب

، یاحمد بن محمّد بن خالد برق، یاشم قمبن ه میچون ابراه، یاز صد راو شیو ب حدیث داشت

و محمّد  بن محبوب یمحمّد بن عل، فضّال علی بن حسن بن، یاشعر یسیاحمد بن محمّد بن ع

عیسی با او  نسبت به رابطه محمّد بن اند.کرده تیو نقل روا ثیاخذ حد یاز و بن عیسی بن عبید

 شود.مباحثی مطرح می، در دو فراز

 یکم. چالش در داد و ستد حدیثی محمّد بن عیسی با حسن بن محبوب

نقل از کشیّ ـ وجود عبارتی است که در کتاب کشیّ و رجال نجاشی ـ به ، خاستگاه این چالش

 دارد. کشیّ چنین آورده است:

بّاحِ  بنُ  نَصُ  قالَ   عَنِ  روییَ  مَن صِغارِ  مِن ،عُبَید   بنِ  عیسَى بنَ  دَ مَّ مَُ  نَّ اِ  :الصَّ

 881.السِنِ  فیِ مَبوب  ابن

                                           
 .1414، ش115، ص. اختیار معرفة الرجال141
 .152، ش122، ص. فهرست كتب الشیعة148
 .1434، ش184، ص. اختیار معرفة الرجال143
، وَ : ماتَ الحَسَنُ بنُ مَحبوبٍ فى آخِرِ سَنَةِ اَربَعٍ وَ عِشرینَ وَ مِئَتَینِ 1434، ش184، ص. اختیار معرفة الرجال114

 مِن اَبناءِ خَمسٍ وَ سَبعینَ سَنَة. كانَ 
 .4318، ش994، ص. رجال الطوسى111
 .1211، ش914، ص. رجال الطوسى112
 ، من اصحاب مولانا الرضا و محمّد ابنه.، و هو الزرادالسراد : الحسن بن محبوب943، ص. الفهرست119
 .1421، ش191، ص. اختیار معرفة الرجال114
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وقوع رابطه غیر معروف بین وی با حسن به ، نقل از کشیّنجاشی در مدخل محمّد بن عیسی به 

 گوید:ره کرده و میبن محبوب اشا

 بنِ  یدِ بَ عُ  بنِ  ىعیسَ  بنَ  دَ مَّ مَُ  نَّ اِ  :قولُ یَ  احِ بّ الصَّ  بنُ  صُ نَ  :یُّ شّ الكَ  ومر  عَ ابو قالَ 

 889.بوب  مَ ابن نِ عَ  رویَ یَ  ناَ  نِ السِ  یفِ  رُ صغَ اَ  قطیَ یَ 

را در زمره راویان جوان  محمّد بن عیسی بن عبید، باید توجّه داشت که برآیند سخن کشیّ

دهد؛ اماّ گزارش نجاشی کاشف از آن است که محمّد بن عیسی بن عبید قرار می حسن بن محبوب

گزارش کشیّ هیچ روایت کند؛ بنابراین با توجّه به  حسن بن محبوبدر سنیّ قرار ندارد تا بتواند از 

 محمّد بن عیسی با حسن بن محبوب وجود ندارد.مانع و چالشی در ارتباط روایی 
 دوم. ارزیابی گزارش کشّی و نجاشی

های زیر را در نپذیرفتن توان گمانهمی، وجو در منابع اعتبارسنجی و حدیثیبا واکاوی و جست

 فراز آورد:، گزارش کشیّ و نجاشی

ولادت ، و از سوی دیگر 882ق بدانیم111وفات حسن بن محبوب را ، اگر بر پایه گزارش کشیّ.8

گونه اختلالی در هیچ، قمری تخمین بزنیم 811تا  813محمّد بن عیسی بن عبید را بین 

گیری روایی محمّد بن عیسی با حسن بن محبوب قابل تصوّر نیست. پیش از این ثابت شد ارتباط

 که راوی در این سن دارای شأنیت خطاب بوده است.

، گزارش کشیّ و نجاشی درباره محمّد بن عیسی بن عبید بسنده کنیمظاهر اگر قرار باشد به .1

قابل پذیرش نیست؛ چه اینکه برخی شاگردان محمّد بن عیسی ، گمان باید گفت که این ظاهربی

ق ـ و احمد بن محمّد بن عیسی اشعری 111یا  111محمّد بن خالد برقی ـ متوفای  مانند احمد بن

حتیّ احمد بن محمّد بن عیسی  881آیند.شمار میدر زمره شاگردان و راویان حسن بن محبوب به 

سند  8351بیشترین ارتباط روایی را با حسن بن محبوب در کتب اربعه ـ با ، در میان مشایخ خویش

 اند.کوچکی سن اشاره نکردهبه، یک از این دو نفرکه دانشیان رجال در خصوص هیچـ دارد. حال آن

توان گزارش نجاشی را هیچ روی نمی به، های نجاشی و کشیّدر مقام مقایسه بین گزارش

محمّد بن عیسی و همچنین سال وفات حسن شناختی های طبقهپذیرفت؛ چه اینکه مجموع داده

                                           
 .835، ش999، ص. رجال النجاشى111
 .1434، ش184، ص. اختیار معرفة الرجال115
دست ما بهسند از احادیث حسن بن محبوب از طریق احمد بن محمّد بن خالد برقى  155تعداد  . در كتب اربعه111

 رسیده است.
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امکان روایت محمّد بن عیسی از حسن بن محبوب را ، بن محبوب که پیش از این اشاره شد

 سازد.مستحکم میسور می گونهبه

تبیین و تفسیر دیگری از آن روی آورد. کشیّ از نصر در صورت پذیرش گزارش کشّی باید به 

 کند:بن صباح نقل می

 عَن هُ كتبُُ یَ  حَدیث   بكُِلِ  السََنَ  عطیِیُ  كانَ  حَسَن   بااَ  امَبوب   نَّ اَ  صحابَنااَ  سَمِعتُ 

 881.اواحِد   ادِرهَُ   ب  آرِ  بنِ  یِ عَل

ل تحمّ دست کم در سنین نوجوانی به حسن بن محبوبکه  توان استفاده کردمیاین گزارش  از

داده است. او یک درهم می ازای نگارش هر حدیث به بهپدر وی  پرداخته وحدیث از علی بن رئاب 

شاگردی  خواهانعلی بن رئاب برای پدر حسن بن محبوب موضوعیت داشته و شخصیت علمی 

جهت ، حسن بن محبوبنوجوانی  دوراندر این تشویق و پاداش . بوده استوی از پسرش 

 885دهد.افتد و او را جزو ارکان چهارگانه شیعه در فقه و حدیث قرار میمؤثّر می، فراگیری حدیث

حسن بن گونه که همان کرد: سازیهمسان گونهاینرا  گفتهی پیشهاشاید بتوان گزارش

محمّد بن عیسی ، ل حدیث شدوارد عرصه تحمّتر و سریع ترپیش خویشهای طبقهمحبوب از هم

فراگیری و تحمّل حدیث از حسن بن محبوب  های خود بهطبقهم در سنین نوجوانی و پیش از همه

 پرداخت.

این فرصت برای ، با خاندان یقطین عبدالرّحمانارتباط خانوادگی یونس بن  دلیلبه، گفتنی است

تحمّل حدیث مشغول شود. شاهد تر از معاصران خود به تا سریعمحمّد بن عیسی فراهم آمده 

آنها  برخی از بازخوانی فهرست مشایخ محمّد بن عیسی است که پیش از این به، درستیِ این گمانه

 م. یافته دیگر تاریخی دست یافتیشده به اشاره شد. بنابراین با پذیرش گزارش کشّی و تبیین ارائه

و ابوغالب  818فضل بن شاذان، 811علی بن حسن بن فضّالهای پیرامون البته از برخی گزارش

عصران زودتر از هم، توان استفاده کرد که برخی از راویان مرتبط با خاندان علمینیز می 811زراری

 اند.وارد عرصه تحمّل حدیث شده، خود

                                           
 .1431، ش181، ص. اختیار معرفة الرجال118
 .عَصرِه لاربَعَةِ فىا الاركانِ  : وَ یُعَدُّ فِى152، ش122، ص. فهرست كتب الشیعة113
: و لم یرو عن ابیه شیئا و قال: كنت اقابله و سنّى ثمان عشرة سنة بكتبه و 515، ش218، ص. رجال النجاشى124

 لا افهم اذ ذاك الروایات و لا استحلّ ان ارویها عنه.
 .12، ش94، ص. رجال النجاشى121
 .143، صابنه فى ذكر آل اعینابن غالب الزراری الىابى . رسالة122
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 عبدالرحّمان. یونس بن 3/1

چندان روشن  813معروف است. «نیقطی علی بن یمول» به، عبدالرّحمانبن  ونسمحمّد یابو

دوران در پایان ولادتش را  خیتار، برخی از دانشیان رجال متولّد شد؛ امّا یدر چه سالاو که  ستین

حکومت هشام بن عبدالملک در سال گفتنی است که  811.انددانستهالملک  ام بن عبدهش یزمامدار

با مرگ وی پایان ق ۴۲۴ آخر ماه ربیع الثانی سالدر ، سال 11 گذشت و بعد از آغاز شدهق ۴۲۴

جهان  ق چشم به۴۲۴ در سال عبدالرحّمانبن  ونسیگفت که  توانیم پایه نیا بر 819.پذیرفت

 .گشود

 سند در کتب اربعه شیعه 8313 در اونام  812 آید.به شمار می اصحاب اجماعطبقه سوم از  ونسی

 تیروا ×و امام رضا ×و از امام کاظم 811را ملاقات کرده ×امام صادق یو. است ذکر شده

 811کرده است.

؛ فضل بن شاذان 815اندكرده ذکرهاى فراوانى را از او كتاب نام، نویسان بزرگ شیعهفهرست

 گوید: مى

 831كرد. تألیف شیعه مخالفان ردّ  در كتاب هزار یك بر بالغ یونس

قرائن اماّ با توجّه به  838دانند؛میق ۲۲۸در سال را  عبدالرحّمانبن  ونسبرخی تاریخ وفات ی

 831ه است.درگذشتق ـ 113ـ سال  ×متعدّد او پیش از شهادت امام رضا

                                           
 .1418، ش958و ص 1151، ش945، ص؛ رجال الطوسى1248، ش445، ص. رجال النجاشى129
، : وُلِدَ یونُسُ فى آخِرِ زَمانِ هِشامِ بنِ عَبدِ المَلِك؛ رجال النجاشى324، ش485، ص. اختیار معرفة الرجال124

 : ولد فى ایّام هشام بن عبد الملك.1248، ش445ص
 .244، ص1، جریخ الطبری(. تاریخ الرسل و الملوك )تا121
 .1414، ش115، ص. اختیار معرفة الرجال125
در  |را ملّقات كرده است. یک بار در كنار قبر رسول اكرم ×، امام صادق. گویا یونس در دو موقعیّت121

، ( و یک بار هم هنگام سعى بین صفا و مروه )رجال النجاشى318، ش481، صالمدینه )اختیار معرفة الرج
پرسشى انجام دهم. )اختیار معرفة  ×گوید: برایم ممكن نشد كه از امام( همچنین وی مى1248، ش445ص

 (318، ش481، صالرجال
 .÷؟الحسن موسى و الرضاابى : و روی عن1248، ش445، ص. رجال النجاشى128
 .819، ش111، ص؛ فهرست كتب الشیعة1248، ش441، ص. رجال النجاشى123
فَ اَلفَ جِلدٍ رَدّاً عَلَى المُخالِفین311، ش481، ص. اختیار معرفة الرجال194  .: وَ اَلَّ
 : مات یونس بن عبدالرّحمان سنة ثمان و مئتین رحمه الله و قدّس روحه.184، ص. رجال العلّّمة الحلى191
 شود:یونس بن عبدالرّحمان وجود دارد كه بررسى مى . دو گمانه درباره سال وفات192
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 توان به( وفات كرد. برای این گمانه مى×)سال شهادت امام رضا 249تا  133گمانه نخست: وی بین سال 

 های زیر تمسک جست:قرینه
، )اختیار معرفة الرجالق اشاره كرده است. 133بودن یونس تا سال زنده قرینه اوّل: كشّى در گزارش خود به

 (315، ش438ص
)اختیار معرفة « فى زَمانِهِ. یونُسُ فى زَمانِهِ كَسَلمانَ الفارِسى»در مورد یونس فرمودند:  ×قرینه دوم: امام رضا

پس از  ×گر این است كه سخن امام رضابیان« هِ فى زَمانِ »( استعمال ضمیر غائب 313، ش485، صالرجال
 وفات یونس اظهار شده است.

نیابت از امام جای آورد كه آخرین آن به  حج به ۴۵قرینه سوم: كشّى از فضل بن شاذان گزارش كرده است: یونس 
 ×گر وفات وی در زمان امام رضاتواند بیان( این داده مى325، ش488، صبود. )اختیار معرفة الرجال ×رضا

 باشد.
ق وفات كرده 248در قید حیات بوده و در سال  ×گمانه دوم: یونس بن عبدالرّحمان بعد از شهادت امام رضا

 های این گمانه عبارت است از:است. قرینه
بدون آنكه مستندی ارائه  184، صخلّصة الاقوالقرینه نخست: مرحوم علّّمه حلّى یگانه دانشمندی است كه در 

 دهد این نظر را پذیرفته است.
دارد. على  ×بودن یونس بعد از شهادت امام رضاحكایت از زنده 224، صقرینه دوم: گزارش كتاب ااثبات الوصیّة

  نویسد:ق( مؤلّف این كتاب مى۱۵۶بن حسین مسعودی )متوفای 
جعفر نحو سبع سنین. و اختلفت الكلمة من الناس ابى فى سنة اثنتین و مئتین كانت سنّ  ×فلمّا مضى الرضا

ببغداد و فى الامصار و اجتمع الریّان بن الصلت و صفوان بن یحیى و محمّد بن حكیم و عبدالرّحمان بن الحجاج و 
ة من وجوه الشیعة و ثقاتهم فى دار عبدالرّحمان بن الحجّاج فى بركة زلول یبكون و یونس بن عبدالرّحمان و جماع

، من لهذا الامر؟ و الى من یقصد بالمسائل یتوجّعون من المصیبة فقال لهم یونس بن عبدالرّحمان: دعوا البكاء
ریّان بن الصلت فوضع یده فى حلقه و لم یزل یلطمه و . فقام الیه ال×الى ان یكبر هذا الصبى؟ یعنى ابا جعفر

یوم ابن الفاعلة انت تظهر الایمان لنا و تبطن الشك و الشرك. ان كان امره من اللّه جلّ و علّ فلو انّهابن یقول له: یا
، و ان لم یكن من عند اللّه فلو عمّر الف سنة فهو كواحد من الناس. هذا ما ینبغى ان مئة سنةابن واحد كان بمنزلة

 یفكّر فیه. فاقبلت العصابة على یونس تعذله و توبّخه.
 شود:سه مورد آن اشاره مىرو است كه در این پژوهه به های متعدّدی روبهگمان گزارش حاضر با چالشبى

تواند پس از شهادت است كه وی نمىگر آن ود درباره عبدالرّحمان بن حجّاج بیاننخست: مجموعه اطّلّعات موج
، ؛ خلّصة الاقوال594، ش298، صحیات داشته و ایشان را درک كرده باشد. )رجال النجاشى ×امام رضا

 (1، ش119ص
، 988، صگونه مسند در كتاب دلائل الامامةلوصیّة كه دارای ارسال است با اختلّفاتى به دوم: گزارش اثبات ا

جمِ بَدرُ بهبا سند زیر  949ش ثَنى اَبُو النَّ دُ بنُ عَبدِاللهِ قالَ: حَدَّ لِ مُحَمَّ ثَنى اَبُو المُفَضَّ  دست ما رسیده است: حَدَّ
بَرِستانِىابن دُ بنُ عَلى  عَمّارٍ الطَّ ثَنى اَبو جَعفَرٍ مُحَمَّ دُ بنُ المَحمودیُّ عَن اَبیهِ قالَ:...، قالَ: حَدَّ  ، قالَ: رَوی مُحَمَّ
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 شود.مباحثی مطرح می، نسبت به رابطه محمّد بن عیسی با او در دو فراز

 یکم. چالش در داد و ستد حدیثی محمّد بن عیسی با یونس

تواند موجب برانگیختن می، 831و رجال نجاشی 833برآیند گفتار نصر بن صباح در کتاب کشیّ

 شود. عبدالرّحمانالشی در رابطه روایی میان محمّد بن عیسی بن عبید با یونس بن چ

 ×حدّاکثر تا زمان شهادت امام رضا، ق و تاریخ وفات یونس111سال وفات حسن بن محبوب 

سال خواهد بود. چالش در این  18، ق است. بدین ترتیب فاصله وفات این دو راوی113یعنی سال 

تواند چگونه می، است که اگر محمّد بن عیسی بن عبید از شاگردان کوچک حسن بن محبوب باشد

 را درک کرده باشد و از وی روایت کند؟ عبدالرحّمانیونس بن ، شکل طبیعی و در سنّ قابل قبولبه

شیخ ) شاگرد وی همچنینین چالش در نگاه محمّد بن حسن بن ولید و برخی معتقدند که ا

صدوق( تا جایی تأثیر داشته که موجب موجب استثنای روایات محمّد بن عیسی از یونس گردیده 

 839است.

 های بطلان چالش در تعاملات حدیثی محمّد بن عیسی با یونسدوم. قرینه

رابطه اثبات ، اثبات دو نکته مهم داریم. یکی نیاز به، گفتهرفت از چالش و ابهام پیشبرای برون
قابل قبول بودن سنّ محمّد بن ، و دوم محمّد بن عیسی بن عبید با یونسمتعارف بین روایی 

توان می، بارسنجی و حدیثیوجو در منابع اعتبا واکاوی و جست عیسی در ارتباط روایی با یونس.
 زدایی فراز آورد:چهار قرینه زیر را برای چالش

 های علمیشدن محمّد بن عیسی در بحثقرینه نخست: شأنیت مورد خطاب واقع
نشانی آشکار از ارتباط محمّد بن عیسی بن عبید با حسن بن ، این شأنیت در گزارش کلینی

 محمّد بن عیسی بن عبید گوید:  دارد: عبدالرحّمانیونس بن  فضّال و

                                           
از او یاد شده است؛ هرچند كه در برخى  ، ناشناخته است و فقط در دو سندوجود بدر بن عمّار طبرستانى در این سند

است كه گر آن ، امّا مجموعه اطّلّعات موجود نشانمیان آمدهمنابع تاریخى از فردی با نام بدر بن عمّار سخن به 
 بازه زمانى این دو با هم سازگار نیست.

همچنین اعطای مرجعیّت علمى در تمام  معرفت عمیق یونس نسبت با مقام والای امامت وسوم: با توجّه به 
، محتوای این گزارش با چالش جدّی مواجه است. )اختیار وی به ×شناختى از سوی امام رضاهای دینحوزه

 (314، ش948، صمعرفة الرجال
رسد كه گمانه دوم را نظر مى ، بههای گمانه دوماثبات گمانه اوّل و دشواری های متعدّد درقرینه نتیجه: با توجّه به

 توان پذیرفت.نمى
 .191، ص. اختیار معرفة الرجال199
 .999، ص. رجال النجاشى194
؛ شعب المقال فى 14، ص14، جة المتّقین فى شرح من لا یحضره الفقیه؛ روض413، ش143، ص. الرجال191

 .153، ص9، ج؛ تنقیح المقال فى علم الرجال )رحلى(211، صدرجات الرجال
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 السََنِ  بیِاَ  عَل دَخَلتُ  فَقالَ: یونُسُ  قبَلَ اَ  ذاِ  اجُلوس   فَضّال  ابن وَ  نَااَ  كُنتُ 

 یا :لی فَقالَ  :قالَ  .العَمودِ  فیِ الناّسُ  كثَرَ اَ  قَد فدِاكَ  جُعِلتُ  :لَهُ  فَقُلتُ  ×الرِضا

ا تَراهُ  اَ  تَراهُ؟ ما یونُسُ   .دریاَ  ما :قُلتُ  :قالَ  لصِاحِبكَِ؟ یَرفَعُ  حَدید   مِن عَمود 

ل   مَلَك   لــكنَِّهُ  :قالَ   فَقامَ  :قالَ  البَلدَةِ. تلِكَ  اَعمالَ  بهِِ  الُله یَرفَعُ  بَلدَة   بكُِلِ  مُوَكَّ

 مَّ مَُ  بااَ  یا الُله رَحِمَكَ  :قالَ  وَ  رَأسَهُ  فَقَبَّلَ  فَضّال  ابن
 الَقِ  باِلَدیثِ  ءُ تََی تَزالُ  ل د 

 832.عَناّ بهِِ  الُله فَرِجُ یُ  الَّذی

توان دو نکته را برداشت کرد. نخست اینکه سنّ محمّد بن عیسی بن رو می از گزارش پیش
 طبقه استاد خویش یعنیا همشدن بای است که شأنیت نشستن و مورد خطاب واقعگونهبهعبید 

بودن قیودی مانند نوجوان، فضّال را در داد و ستدهای علمی دارد. دوم اینکه در این گزارشابن
گر آن فضّال و یونس مطرح نشده است. این نکته نشانابن محمّد بن عیسی یا فاصله سنیّ وی با

برای محمّد بن عیسی دارای ابهام ، فضّال و یونسابن وگوی علمی بینکه مفاهیم گفتاست 
های بعد گزارش کرده درستی برای نسلهای آنها را بهخوبی ادراک و حالت نبوده؛ بلکه آنها را به

 است.
 ملات حدیثی وی با یونسالسند در تعاقرینه دوم: استفاده از عباراة 

تعابیر واسطه در درجه نخست برای گزارش کیفیت تحمّل ، طور که در آغاز مقاله بیان شدهمان
اشاره کرد که « احَدَّثَن»یا « یحَدَّثَن» توان بههای تعبیر واسطه میشود. از واژهکار برده میروایت به 

مفهوم واژه حاضر این است که شاگرد در سنّ  831باشد.سماع و قرائت میکننده بر از الفاظ دلالت
اخذ و تحمّل حدیث پرداخته است. با کاربست متعارف و قابل قبولی خدمت استاد رسیده و از وی به 

های بهترین نوع فراگیری و تحمّل حدیث اشاره کرده و شیوهمحدّثان به ، این واژه در سند حدیث
 کنند.را از محدوده خارج می ...وجاده و، مناوله، دیگر ماننده اجازه

کار جهت ارتباط روایی محمّد بن عیسی با یونس به « یحَدَّثَن»تعبیر ، های فراواندر گزارش

 مانند:، رفته است

                                           
 .1، ح988ص، 1، ج. الكافى195
نویسد:... قال الحسین بن عبید الله رحمه الله جئت بالمنتخبات . نجاشى در مدخل سعد بن عبد الله قمى مى191

و اخى عنه و انا لم ابى ، بل حدّثنى، فقال: لا، فقلت: حدّثك سعدالقاسم بن قولویه رحمه الله اقرؤها علیهابى الى
(. حسین بن عبید الله غضائری از دانشمندانى 451، ش118، صاسمع من سعد الا حدیثین. )رجال النجاشى

لب زراری را بارها بر وی قرائت و های ابو غافرآیند قرائت و سماع پایند بوده است. همو كتاباست كه بسیار به 
، فرایند قرائت و قولویه در این گزارش از واژه حدّثابن (34، ش11، صسماع كرده است. )فهرست كتب الشیعة

ا از پدر و برادرم فرا گرفتم و از طریق سعد گوید: كتاب منتخبات ر همین دلیل مىسماع را برداشت كرده است به 
 بن عبد الله تحمّل حدیث نكردم.
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 بنِ  عیسىَ بنُ  دُمَّحَمُ حَدَّثَنی :قالَ حمَدَاَ بنُ  جِبریلُ حَدَّثَنی :لَقا مسَعودٍ بنُ دُمَّحَمُ -

 831...×عبداللهابو قالَ :قالَ رجَُلٍ عَن عبدالرحّمان بنُ یونُسُ حَدَّثَنی :قالَ عُبَیدٍ

 عَن عبدالرّحمان بنُ یونُسُ ثَنیحَدَّ :قالَ عیسى بنُ دُمَّ حَمُ حَدَّثَنی :قالَ حمَدویه -

 835...قالَ: حَمّادٍ

 حَدَّثَنی قالَ: المَذاری دٍمَّحَمُ بنُ  براهیمُ اِ حَدَّثَنا قالَ: الحَسنَِ ابو خبَرَنااَ قالَ: عَنهُ  وَ -

 عَن عبدالرّحمان بنُ یونُسُ حَدَّثَنی قالَ: عیسى بنُ دُمَّ حَمُ حَدَّثَنی قالَ: جَعفَرٍ بنُ دُمَّحَمُ

 811...:قال السلاماعَلَیهمَِ دٍمَّحَمُ  بنِ جَعفَرِ عنَ مُسكانَ بنِ عبدالله

 حَدَّثَنا قالَ: عیسى بنُ دُمَّحَمُ حَدَّثَنا قالَ: حمَدَاَ بنُ الحُسَینُ حَدَّثَنَا ا:یضًاَ 818مِنهُ وَ -

 811...:×عبداللهابی عَن الحَلَبیِّ نِعَ رجَُلٍ عَن عبدالرحّمان بنُ یونُسُ

 عبدالرحّمان بنُ یونُسُ حَدَّثَنا عیسى بنُ دُمَّحَمُ حَدَّثَنا قالَ: حمَدَاَ بنُ الحُسَینُ حَدَّثَنَا -

 813...:قال نُبَاتَةَ بنِ صبغَِالاَ عنَِ  الزُّبَیرِ بنِ الفَضلِ عَنِ مِهرانَ بنِ سَماعَةَ عَن

 بنِ مُفَضَّلِ عَن یونُسُ حَدَّثَنا عیسى بنُ دُمَّحَمُ حَدَّثَنا قالَ: دٍمَّحَمُ بنُ لحُسَینُا حَدَّثَنَا -

 811...قالَ: ×عبداللهابی عَن الشَّحّامِ زَیدٍ عَن صالِحٍ

سقط و ، داد و ستد روایی محمّد بن عیسی با یونس، های عبارات السندبر پایه تحلیل داده

 ارسال ندارد. 

 قرینه سوم: پذیرفتن رابطه روایی محمّد بن عیسی از یونس توسّط بزرگان طائفه

توان از سعد بن برخی شاگردان محمّد بن عیسی در زمره بزرگان طائفه شیعه بودند. از جمله می

 نویسد: قمی نام برد که نجاشی در یادکرد وی می عبدالله

 819.هاجهُ وَ  وَ  هاقیهُ فَ  وَ  ةِ فَ ائِ الطّ  هِ ذِ ــه یخُ شَ 
                                           

 .122، ش231، ص. اختیار معرفة الرجال198
 .844، ش443، ص. اختیار معرفة الرجال193
 .1411، ح582، ص. الامالى للطوسى144
یعنى مؤلّف كتاب مختصر البصائر )حسن بن سلیمان حلّى( این احادیث را از كتاب تفسیر روایى محمّد « مِنهُ . »141

و قال جماعة من اصحابنا: انّه كتاب لم »نویسد: بن عبّاس بن ماهیار گرفته است. نجاشى درباره این كتاب مى
 (1494، ش913، ص)رجال النجاشى« قیل: انّه الف ورقة. ، ویصنّف فى معناه مثله

 .433، ح422، ص. مختصر البصائر142
 .149، ش481، ص. مختصر البصائر149
 .112، ش431، ص. مختصر البصائر144
 .451، ش111، ص. رجال النجاشى141
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سعد از دانشمندانی است که در عرضه شناخت طبقات راویان شیعه فعّالیت داشت و کتاب 
گونه را نگاشت. او در رابطه روایی محمّد بن عیسی بن عبید با یونس هیچ 812«طبقات الشیعة»

امضای علمی و  اقدام به 811ز این طریقپیچیدگی و چالشی را ندید. وی با نقل فراوان و مکرّر ا
 :آمده است یسند چنین یطوس خیش بینمونه در تهذ عنوانبهپذیرش آن کرد. 

 عَمّار   بنِ  سحاقَ اِ  عَن یونُسَ  عَن عیسى بنِ  دِ مَّ مَُ  عَن عبدالله بنِ  سَعدِ  عَن

یَفیِ   811...:قالَ  الصَّ

دیگر شاگردان بافضیلت محمّد بن عیسی است. نجاشی درباره وی محمّد بن حسن صفّار از 
 گوید: می

 یفِ  قطِ السِ  لیلَ قَ  اح  راجِ  درِ القَ  ظیمَ عَ  ة  قَ ثِ  ،یَ میّ القُ  انَ صحابِ اَ  فی اجه  وَ  كانَ 

 815.ةِ وایَ الرِ 

تحمّل آن پرداخت. بازتاب و به  باور داشته، داد و ستد حدیثی محمّد بن عیسی با یونسوی به 
 891این باورداشت در کتب اربعه شیعه و منابع حدیثی مختلف قابل مشاهده است.

شیوخ » و 898«شیخ القمیین و وجههم»بن جعفر حمیری ـ که نجاشی وی را با دو تعبیر  عبدالله
یک راوی پُرتکرار تحمّل کرد. او  وانعنبهستوده است ـ محمّد بن عیسی بن عبید را  891«أصحابنا

 893های پسین انتقال داد.نسلرا با فراوانی به  عبدالرحّماناحادیث وی از یونس بن 

                                           
( و 1114، ش495، ص، از این كتاب با عنوان الطبقات )رجال النجاشى«هیثم بن عبد الله». نجاشى در مدخل 145

، با عنوان طبقات الشیعة یاد كرده است. )رجال النجاشى(« محمّد بن یحیى المعینى )المغیثى»در مدخل 
 (1411، ش444ص

. 411، ح195و ص 413، ح121، ص8و ج 519، ح184، ص1؛ ج218، ح11، ص4، ج. تهذیب الاحكام141
، 991و ص 1118، ح925، ص9و ج 155، ح14و ص 145، ح41، ص2، جالاستبصار فیما اختلف من الاخبار

؛ عیون اخبار 14، ح944، ص1، ج؛ الخصال3و 1، ش39، ص؛ التوحید1، ح511، ص؛ الامالى للصدوق1244ح
؛ 1، ح414، ص2و ج 18، ح224، ص1، جالدین؛ كمال 24و 22، ح94و ص 24، ح23، ص1، ج×الرضا

 .135، ص؛ الغیبة12، ح549و ص 1، ح113، ص2، جشرائع؛ علل ال1، ح944و ص 1، ح5، صمعانى الاخبار
 .211، ح85، ص4، ج. تهذیب الاحكام148
 .348، ش914، ص. رجال النجاشى143
، 214، ص؛ الامالى للمفید54، ص؛ الاختصاص12، ح198، ص؛ التوحید2، ح941، ص. الامالى للصدوق114
و  14، ح19، ص3و ج 155، ح211، ص8و ج 1183، ح931، ص5و ج 2، ح18، ص4، ج؛ تهذیب الاحكام5ح

و  4، ح111و ص 1، ح33، ص9و ج 2، ح49، ص2، ج؛ الاستبصار فیما اختلف من الاخبار11، ح14ص
 .1، ح414، ص4و ج 5، ح212و ص 9، ح131ص

 .119، ش213، ص. رجال النجاشى111
 .828، ش949، ص. رجال النجاشى112
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 قرینه چهارم: ارزیابی رابطه روایی محمّد بن عیسی از یونس بر پایه اسناد
 ست: بار عناوین معیار سند زیر تا معصوم تکرار شده ا 121در اسناد کتاب کافی 

  عبدالرّحمان بنِ  یونُسَ  عَن عُبَید   بنِ  عیسَى بنِ  دِ مَّ مَُ  عَن براهیمَ اِ  بنُ  عَلیُّ 

 نماید:دو پرسش رخ می، در برخورد با این سند

 پیراسته از هرگونه خللی است؟، آیا انعکاس این رابطه روایی در اسناد کافی -

 گونهبهتباط کلینی در اَسناد محمّد بن عیسی و یونس تا معصوم آیا شکل ار -
 باشد؟متعارف بوده و نافی ارسال می

باعث اطمینان نفسانی به ، پرسش نخست باید گفت که تکرار فراوان این سنددر پاسخ به 
 شود.وگو میدرستی ارتباط روایی میان دو راوی مورد گفت

درستی تبیین شده شود که شکل این رابطه روایی تا معصوم به ش دوم گفته میپرسدر پاسخ به
و غرابتی در طریق  891گونه علو سندهیچ، نگاه آماری که در ادامه خواهد آمداست. با توجّه به 

تا  «عبدالرحّمانبنِ  بنِ عُبَیدٍ عنَ یونسَُ  عیسىَ بنِ دِمَّحَبراهیمَ عَن مُاِبنُ  عَلیُّ» کلینی با سند
 شود.معصوم برداشت نمی

 بدین شرح است: ×ها بین مرحوم کلینی تا امام صادقآمار واسطه

در کتاب  ×تعداد روایت منقول از امام صادق

 کافی
 سند 81118

ای بین کلینی تا امام تعداد روایات چهارواسطه
 ×صادق

 سند 1525

ای بین کلینی تا امام واسطهروایات پنج تعداد
 ×صادق

 سند 9311

 

                                           
و  21، ح181، ص1، ج؛ بصائر الدرجات1291، ح999و ص 1244، ح945، صن.ک: قرب الاسناد. 119

، 2و ج 18، ح224، ص1، ج؛ كمال الدین19، ح231، ص؛ الامالى للصدوق4، ح113و ص 4، ح213ص
 .225، ص؛ الغیبة1، ح111، ص؛ معانى الاخبار1، ح414ص

السند ، عالى شودنقل مى ×گونه متّصل از معصومحدیثى كه با تعداد كمى واسطه به . عالمان علم درایه به 114
دارای  ×، اگر معمول اسناد كلینى تا امام صادقعبارت دیگر( به112، صالدرایةن.ک: الرعایة فى علم گویند. )

عَلىُّ بنُ اِبراهیمَ عَن هارونَ بنِ »بایست به سه واسطه تقلیل یابد؛ مانند سند ، در علوّ سند مىواسطه باشد 1یا  4
ةَ عَن مُسلِمٍ عَن مَسعَدَةَ بنِ 

َ
دارای سه واسطه  ×در كتاب كافى كه بین كلینى تا امام صادق« عَبدِ اللهابى صَدَق

شود كه مورد پذیرش دانشیان علوم حدیث قرار گرفته مورد یافت مى 14است. از این سند در كتاب كافى حدود 
 ها را پوشش داده است.یده و دو طبقه از واسطهدرازا كش است؛ زیرا عمر هارون بن مسلم تا حدّی به
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 9یا  1سند دارای  81392تعداد ، سند 81118آید که از میان می دستبهرو از آمار پیش 

 دِ مَّحَبراهیمَ عَن مُاِبنُ  عَلیُّ»اِسناد  گاه رجوع به است. به ×واسطه از مرحوم کلینی تا امام صادق

شود در کتاب کافی روشن می ×تا امام صادق« عبدالرّحمانبنِ  بنِ عُبَیدٍ عنَ یونسَُ  عیسىَ بنِ

گفته با هماهنگی طریق پیش معنایبهاست. این پدیده  دارای چهار یا پنج واسطه، که این طریق

 باشد.سند در اَسناد کتاب کافی می 81392حدود 

های کافی چنین است که هیچ غرابت و ناسازگاری بین داده، گفتههای پیشبرآیند تحلیلی داده

با طریق مذکور وجود ندارد؛ در نتیجه محمّد بن عیسی در سنّ متعارف از یونس تحمّل حدیث 

 ت.داشته و ارسال در بین آن دو رخ نداده اس

 گیرینتیجه

 دستاوردهای این پژوهه به شمار آورد: عنوانبهتوان های زیر را مییافته

کمتر به آن ، در این پژوهه از سه راهکار نوین زیر در تعیین طبقه راوی ـ که پیش از این.8

 عیسی استفاده شده است:شده در طبقه محمّد بن های بیانرفت از چالشتوجّه شده ـ برای برون

 .خیمشا ای ×با امامشدن شأنیت راوی جهت مخاطب واقع -

 .خیمشا ای ×با امام یراو یثیدر تعاملات حد (واسطه ریتعاب) السندعبارات استفاده از  -

 .اسناد هیبر پاداد و ستد حدیثی راوی  یابیارز -

ق بوده و گمانه 811تا  813های لادت محمّد بن عیسی بین سالگمانه تاریخ و، بر پایه قرائن.1

 51تا  11توان سنّ او را بین باشد. بنابراین میق می129تا  121های تاریخ وفات وی بین سال

 سال برآورد کرد.

را در رجال کشیّ و « نصر بن صباح»توان ظاهر سخن نمی، با توجّه به قرائن گوناگون.3

توان کلام وی در رجال کشیّ را نسبت به خردسالی سنّ محمّد بن عیسی پذیرفت؛ اماّ می، ینجاش

 عصران خویش به تحمّل حدیث پرداخت.توجیه کرد که محمّد بن عیسی زودتر از هم گونهاین

عد از ایشان و سه امام ب ×مستقیم برای محمّد بن عیسی از امام رضا گونهبهتحمّل حدیث .1

 پذیر است.امکان

با توجّه به اینکه برخی از شاگردان محمّد بن عیسی مانند احمد بن محمّد بن خالد برقی ـ .9

ق ـ و احمد بن محمّد بن عیسی اشعری در زمره شاگردان و راویان حسن بن 111یا  111متوفّای 

الشی در ارتباط روایی میان محمّد بن عیسی با حسن بن محبوب چ، بنابراین، محبوب قرار دارند

 پذیرفته نیست.
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زدایی از رابطه روایی محمّد بن عیسی با یونس گفته برای چالشبر پایه سه راهکار نوین پیش.2

ن صفّار و محمّد بن حس، قمی عبداللهو همچنین پذیرش این رابطه توسّط بزرگانی چون سعد بن 

 توان به دو نتیجه مهم رسید:بن جعفر حمیری می عبدالله

 .ونسیبا  دیبن عب یسیمحمّد بن ع نیمتعارف ب ییروا ارتباطاثبات  -

 .عبدالرّحمانبن  ونسیبا  ییدر ارتباط روا یسیمحمّد بن ع قابل قبول بودن سنّ -

 نامهکتاب

: مؤسسة قم، غلامعلى نعمت الله جلیلى و مهدى، محمودىالدین مصحح: ضیاء، الأصول الستة عشر .8
 ق8113، دارالحدیث الثقافیة

سید علیرضا حسینی ، های وثاقتانهگم، قمبازخوانی فرایند انتقال حدیث کوفه به، ابراهیم بن هاشم .1
 ش.8111، قم: نشر رودآبی، شیرازی

 ش.8311، قم: انتشارات انصاریان، مسعودى على بن حسین، اثبات الوصیة .3

: كنگره شیخ قم، غفارى و محمود محرمى زرندىاكبر علىتحقیق: ، مفیدبنمحمّدبنمحمّد، الإختصاص .1
 ق.8183، مفید

 ، یق: حسن مصطفوىتحق، الحسن الطوسى بن محمّد، عمر كشى بن محمّد، إختیار معرفة الرجال .9
 ق.8115، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد مشهد:

: تهران، خرسان مصحح: حسن الموسوى، طوسى محمّد بن الحسن، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار .2
 .ق8351، دارالكتب الإسلامیة

، ^البیت: مؤسسة آلقم، محمّد بن حسن بن شهید ثانى، إستقصاء الاعتبار فی شرح الإستبصار .1

 .ق8185

قم: ، محمّد مهدی نجف، اعداد، السید حسین الطباطبائی البروجردی، إطلالة على الرجال و الحدیث .1
 ق.8118، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة

هرة / القا، المحقق: السید أحمد صقر، عیاض بن موسى، الإلماع إلى معرفة أصول الروایة وتقیید السماع .5
 ق.8315، تونس: دارالتراث و المكتبة العتیقة

: كنگره شیخ قم، غفارىاكبر على، مصحح: حسین استاد ولى، محمّد مفید بن محمّد، مفید() الأمالی .81
 ق.8183، مفید

 .ش8312، : انتشارات كتابچىتهران، بابویهابن محمّد بن على، صدوق() یالأمال .88

 .ق8181، ثقافةدارال، : مؤسسة البعثةقم، طوسى محمّد بن الحسن، (یطوس) الأمالی .81

 .ق8115، قم: انتشارات مدین، تبریزى تنظیم: محمّد صالح، محمّد سند، بحوث فی مبانی علم الرجال .83

مكتبة  قم:، باغىتصحیح: محسن كوچه، الحسن الصفاربنمحمّد، محمّدآلفضائلفیبصائرالدرجات .81
 ق.8111، المرعشی النجفیاللهآیة
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، مصر: دارالمعارف، تحقیق: محمّد أبوالفضل إبراهیم، جریر الطبریبنمحمّد، تاریخ الرسل و الملوک .89
 ق.8311

، قتیبة نظر محمّد الفاریابیابو تحقیق:، السیوطیالدین جلال، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی .82
 تا.بی، جابی، دارطیبة

یحیى بن شرف الدین زكریا محییابو، سنن البشیر النذیر فی أصول الحدیثالتقریب والتیسیر لمعرفة  .81
 ق.8119، بیروت: دارالكتاب العربی، تحقیق: محمّد عثمان الخشت، النووی

 ق.8119، قم: أنوار الهدى، بحر العلوم محقق: محمّد صادق، عبدالنبى كاظمى، تكملة الرجال .81

 .ق8351، قم: دفتر انتشارات اسلامى، حسینى مصحح: هاشم، بابویهابن محمّد بن على، التوحید .85

دارالكتب  تهران:، تحقیق: حسن الموسوى خرسان، الحسن الطوسى بن محمّد، تهذیب الأحكام .11
 ق.8111، الإسلامیة

 ] بى جا[، ] بى نا[، مامقانى عبدالله، تنقیح المقال فی علم الرجال .18

، الاسلامیالنشر: مؤسسةقم، غفاری اکبرعلیتحقیق: ، بابویه الصدوق بن على بن محمّد، الخصال .11
 ش.8321

قم: ، مصحح: قسم الدراسات الإسلامیة مؤسسة البعثة، جریر طبرى آملىمحمّد بن ، دلائل الإمامة .13
 ق.8183، انتشارات بعثت

 .ش8311، : انتشارات دانشگاه تهرانتهران، حسن بن علی بن داوود حلی، الرجال .11

، النشرالاسلامی: مؤسسةقم، القیومی تصحیح: جواد، الحسن الطوسی بن محمّد، الطوسی رجال .19
 ش.8313

: نجف اشرف، رالعلومبح مصحح: محمّدصادق، حسن بن یوسف بن مطهر حلى، رجال العلامة الحلی .12
 .ق8188، دارالذخائر

: مؤسسة النشر الاسلامی التابعه لجامعة المدرسین بقم قم، نجاشی علىبناحمد، رجال النجاشی .11
 ش.8329، المشرفه

قم: مكتبة آیة ، تحقیق: عبدالحسین محمّدعلی البقّال، الدین علی بن أحمدزین، الرعایة فی علم الدرایة .11
 ق.8183، اللّّٰه المرعشی

اصفهان: ، تحقیق: سید مهدی رجایی، الاسلام اصفهانی(حجة) ،شفتی محمدباقرسیدّ ، الرسائل الرجالیة .15
 ق.۴۵۴۳، مکتبه مسجد سیدّ

تصحیح: سیدمحمّدرضا ، محمّد الزراریبناحمد، أعین ابنه فی ذكر آلالزرارى إلى ابنغالبأبىرسالة .31
 ق.8131، العابدینزین دار م:ق، جلالی

مصحح: حسین موسوى كرمانى و ، محمّدتقى مجلسى، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه .38
 .ق8112، : مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبورقم، اشتهاردى على پناه

محمدّ  –تحقیق: مجمد جواد محمودی ، محمدّ هادی بن محمّد صالح مازندرانى، فروع الكافی شرح .31
 ق.8138، انتشارات دارالحدیث قم:، حسین درایتی
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: كنگره قم، احمدى محقق: محسن، ابوالقاسم بن محمّد نراقى، شعب المقال فی درجات الرجال .33
 ق.8111، بزرگداشت محققان ملا مهدى و ملا احمد نراقى

 بیروت:، المحقق: محمّد زهیر بن ناصر الناصر، البخاری عبداللهابو محمّد بن إسماعیل، صحیح البخاری .31
 ق.8111، دار طوق النجاة

: قم، تحقیق: السید مهدی الرجائی، السید علی أصغر الجابلقی، طرائف المقال فی معرفة طبقات الرواة .39
 ق.8181، الله المرعشی النجفی مكتبة آیة

 ش.8319، : انتشارات داورىقم، بابویهابن محمّد بن على، علل الشرائع .32

 ق.8189، الریاض: مكتبة الرشد، م تیمأسعد سال، أهمیته وفوائده، علم طبقات المحدثین .31

 ق.8311، : نشر جهانتهران، تحقیق: مهدى لاجوردى، بابویهابن علىبنمحمّد، ×عیون أخبار الرضا .31

قم: دارالمعارف ، مصحح: عباد الله تهرانى و على احمد ناصح، طوسى محمّد بن الحسن، ةالغیب .35
 .ق8188، الإسلامیة

 .ق8321، : دارالذخائرقم، طاووس بن على بن موسى، فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم .11

 یهاپژوهش ادیمشهد: بن، رجایى محقق: مهدى، خواجویى اسماعیل بن محمّدحسین، الفوائد الرجالیة .18
 ق.8183، یآستان قدس رضو یاسلام

 ق.8181، بیروت: دارالمعرفة، تحقیق: إبراهیم رمضان، الندیم إسحاق بن بن محمّد، الفهرست .11

، الحسن الطوسى بن محمّد، فهرست كتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنّفین و أصحاب الأصول .13
 ق.8111، مكتبة المحقق الطباطبائی قم:، حقیق: عبدالعزیز طباطبائیت

 ق.8181، : موسسه النشر الاسلامىقم، شوشترى محمّدتقى، قاموس الرجال .11

بیروت: دارالمورّخ ، تنظیم: السید محمّد البكاء، د رضا السیستانیالسید محمّ ، قبسات من علم الرجال .19
 ق.8131، العربی

 ق.8183، ^البیت: مؤسسة آلقم، جعفر حمیرى بن عبدالله، قرب الإسناد .12

مشهد: ، مصحح: غلامرضا عرفانیان یزدى، راوندىالدین قطب سعید بن هبة الله، ^صص الأنبیاءق .11

 .ق8115، آستان قدس رضوی هاى اسلامىمركز پژوهش

: دارالكتب تهران، اكبر غفارى و محمّد آخوندىتحقیق: على، كلینى یعقوب بن محمّد، الكافی .11
 ق.8111، الإسلامیة

 ق.8115، : انتشارات دارالحدیثقم، مصحح: دارالحدیث، كلینى محمّد بن یعقوب، دار الحدیث() الكافی .15

 .ش8392، : دارالمرتضویةنجف اشرف، امینى عبدالحسین، قولویهابن جعفر بن محمّد، كامل الزیارات .91

، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، تصحیح: حسن مصطفوی، البرقی عبداللهابی بن احمد، الرجال كتاب .98
 ش.8311

: المكتبة تهران، غفارىاكبر علىمصحح: ، بابویه بن محمّد بن على، و تمام النعمةالدین  كمال .91
 .ق8359، الإسلامیة
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انتشارات  قم:، السید كاظم الحسینی الحائری، الصدر محمدباقرتقریراً لأبحاث السید ، مباحث الأصول .93
 ق.8111، دارالبشیر

، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، مظفر مصحح: مشتاق، حسن بن سلیمان بن محمّد حلى، ئرمختصر البصا .91
 ق8118

 .ق8111، ^البیتقم: مؤسسة آل، حسین نورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل .99

 .ق8188، : مؤسسة فقه الشیعةبیروت، طوسى محمّد بن الحسن، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد .92

، قم: دفتر انتشارات اسلامى، غفارى اكبرعلىمصحح: ، بابویه بن محمّد بن على، معانی الأخبار .91
 .ق8113

 .ق8183 ،جابى، نابى، خویى ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة .91

، : مكتب الاعلام الاسلامیقم، مصحح: عبدالسلام محمّد هارون، أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة .95
 .ق8111

، عترالدین المحقق: نور، عثمان بن عبدالرحمنالدین تقی، الصلاح(ابن مقدمة) معرفة أنواع علوم الحدیث .21
 ق.8112، سوریا/ بیروت: دارالفكر و دارالفكر المعاصر

 النشر : مؤسسةقم، غفاری اکبرعلیتحقیق: ، بابویه بن على بن محمّد، الصدوق من لایحضره الفقیه .28
 ق.8183، الاسلامی

 ق.8181، دمشق: دارالفكر، محمّد عتر الحلبیالدین نور، منهج النقد فی علوم الحدیث .21

قم: انتشارات ، الاسدىمحقق: باسم محمّد ، یمازندران شیخ محمّدحسن، نتیجة المقال فی علم الرجال .23
 ق.8131، دلیل ما

 ش.8311، قم: مکتبة الصدوق، اکبر غفاریمصحح: علی، محمّدتقی شوشتری، النجعة فی شرح اللمعة .21

، كمریالمحقق: السید عبداللطیف الكوه، حسین بن عبدالصمد العاملی، وصول الأخیار إلى اصول الأخبار .29
 تا.بی، مجمع الذخائر الإسلامیة

 مقالات:

محرم و ، 13العدد ، م الحدیثمجله علو، حسن كریم ماجد الربیعی، الطبقات واثرها فی الحدیث الشریف .22
 .31ص، 8115جمادی الآخرة 

مجله ره ، تنظیم: سید محسن میرمهدی، شبیری، سید محمّدجواد، نقش تعبیر واسطه در معجم رجال .21
 .8351زمستان ، 25و شماره  8351تابستان  21شماره ، آورد نور

 


